
صفریک

طــی جلســه ای کــه بــا حــدود ۸ اســتاد در رشــته های 
مختلــف و بــا حضــور مدیــرکل مطالعــات اجتماعــی و 
ــهرداری در  ــی از ش ــه نمایندگ ــهرداری ب ــی ش فرهنگ
خانــه اندیشــمندان تشــکیل شــد؛ نماینده شــهرداری 
گفتنــد، نمی خواهنــد خانــه اندیشــمندان را تعطیــل 
کننــد، بلکــه   می خواهنــد اســتادان انقلابــی، و 
بســیجی، در خانــه اندیشــمندان حضــور پررنگ  تــری 
ــه  ــت ک ــن اس ــهرداری ای ــای ش ــند. ادع ــته باش داش
مجموعــه ســاختمان و فضاهــای خانــه اندیشــمندان 
گســترده اســت، در حالــی کــه مدیریــت قــادر نبــوده 
از ایــن فضــا بــه طــور کامــل اســتفاده بهینــه بــه عمــل 
بیــاورد. این هــا بــرای آن کــه از همــه فضاهــا اســتفاده 
بشــود بنابرایــن دنبــال آن هســتند تــا مدیریــت خانــه 
ــی  ــران در پیام ــهرداری ته ــه ش ــد. البت ــر بدهن را تغیی
ــلام  ــی اع ــبکه های اجتماع ــا دیگرش ــتاگرام ی در اینس
ــا  ــو ب ــمندان همس ــه اندیش ــرد خان ــد عملک ــرده ان ک
آنچیــزی کــه هدف هــای انقلابــی و ارزشــی   می نامنــد 
نیســت، و قبــلا ابــراز ناخشــنودی کــرده بود. امــا کاری 
ــث  ــد حی ــد از چن ــام   می ده ــهرداری دارد انج ــه ش ک

قابــل نقد اســت:
ــا  ــه ده ه ــددی از جمل ــای متع ــهرداری فضاه اول. ش
فرهنگ ســرا و ســالن های اجتماعــی در سراســر 
تهــران در اختیــار دارد و بــه راحتــی   می توانــد آن هــا را 
در اختیــار اســتادان ارزشــی و انقلابــی و... قــرار دهــد.
دوم. خانــه اندیشــمندان تاکنــون دارای فضــای 
متکثــری بــوده، و همــه اســتادان بــا هــر جهت گیــری 

فکــری، در برنامه هــای گوناگــون حضــور و مشــارکت 
داشــته انــد. بنابرایــن بــا تغییــر در سیســتم مدیریتــی 
خانــه اندیشــمندان، چیــزی کــه اتفــاق   می افتــد 
حضــور گســترده  تر اســتادان انقلابــی نیســت، بلکــه 
تنگ کــردن فضــا بــرای اســتادانی هســت، که مســتقل 
هســتند و احیانــا ممکــن اســت متفــاوت بیندیشــند.
خانــه  مدیریــت  دارد  قصــد  شــهرداری  ســوم. 
اندیشــمندان را از اختیــار مدیریــت فعلــی خــارج 
ــه  ــط ب ــمندان فق ــه اندیش ــر خان ــی اگ ــا حت ــد، ام کن
اندیشــمندان و اســتادان غیــر همســو با آقــای زاکانی، 
تعلــق داشــته باشــد کــه ایــن گونــه نیســت، بایــد گفت 
ــای  ــد در فض ــق دارن ــز ح ــتادان نی ــت از اس ــن دس ای
پایتخــت، خــرده مکانــی اختصاصــا بــه خــود را در 
اختیــار داشــته باشــند. شــاید نزدیــک بــه ۸۰ درصــد 
اســتادان و اندیشــمندان علــوم انســانی کشــور در 
تهــران مســتقر هســتند. ایــن اندیشــمندان جــز خانــه 
اندیشــمندان جــای دیگــری ندارنــد، بــه ویــژه بــا ایجاد 
ــگاه ها،  ــی در دانش ــی و امنیت ــای سیاس محدودیت ه
هیــچ فضــا و فرصتــی به اســتادان داده نمی شــود تا در 
دانشــگاه ها حضــور داشــته باشــند، و فعالیــت بکننــد.
امــا ایــن کــه شــهرداری ادعــا   می کنــد چون ســاختمان 
و بودجــه ایــن مرکــز را پرداخــت   می کنــد پــس حق دارد 
سیاســت های خــودش را اعمــال کنــد، از آن جــا کــه 
شــهردار بودجــه را از عــوارض دریافتــی از شــهروندان 
ــز  ــور نی ــه مذک ــرد بودج ــه ک ــد، هزین ــت   می کن پرداخ
بایــد بــرای تامیــن حقــوق شــهروندان باشــد. بنابرایــن 
ــه  ــند ک ــته باش ــی داش ــد جای ــق دارن ــهروندان ح ش
در آن گفــت وگــوی فکــری و فرهنگــی و همچنیــن 

گردهمایی هایــی بــرای بحــث و گفــت و گــو مســتقل 
از دخالــت شــهرداری داشــته باشــند.

فرهنگـی  حقـوق  بـرای  شـهرداری  بودجـه  البتـه 
شـهروندان بسـیار ناچیـز اسـت، در جلسـه، نماینـده 
فرهنگـی  و  اجتماعـی  معاونـت  یعنـی  شـهرداری 
شـهرداری مطـرح کردنـد بودجه فرهنگـی و اجتماعی 
که به خانه اندیشـمندان اختصاص یافته سـه میلیارد 
تومان اسـت. این در حالی اسـت که به خانه مداحان 
۹ میلیـارد تومـان بودجـه اختصاص یافته اسـت. حال 
اگر مداحان که خودشـان دارای کسـب و کار وسـیع و 
درآمد هستند، بتوانند ۹ میلیارد تومان دریافت کنند، 
چگونـه اسـت کـه بـرای خانـه علـوم انسـانی کشـور بـا 
دارای هـزاران دانشـجو و اسـتاد ۳ میلیـارد تومـان در 

سـال اختصـاص   می یابـد؟
حــال بــه اعتبــار ایــن بودجه ناچیــز، آیا شــهرداری حق 
دارد جهــت گیــری فکــری فرهنگــی فعالیت های خانه 
اندیشــمندان علــوم انســانی را تعییــن بکنــد؟ از ایــن 
رو شــهرداری در جایــگاه و مقامــی نیســت کــه بتوانــد 

بــرای اندیشــمندان کشــور تعییــن تکلیــف بکند.
آنچـه تـا کنـون تجربـه کـرده ایـم بـه هـر حـال شـهردار 
از زورو زر کافـی و همچنیـن از حمایـت و پشـتیبانی 
نیروهـای متعـدد دیگربرخـوردار اسـت. بنابرایـن اگـر 
شـهردار نخواهـد در خواسـته و تصمیـم اش تجدیـد 
نظـر بکنـد، بعیـد   می دانـم که اسـتادان علوم انسـانی 
کـه امـروزه جـزو بی قدرتان جامعه هسـتند، بتوانند در 
مقابـل آنـان کاری بکننـد. امـا نکتـه مهـم آن اسـت که 
اگـر شـهردار بتوانـد چنیـن پیـروزی را به دسـت بیاورد 
ایـن پیـروزی تبریـک گفتـن نـدارد. چـون پیامدهـای 

خواسـته و ناخواسـته و پیامدهـای منفـی ایـن پیروزی 
دامـن خـود حاکمیـت و مدیریـت شـهری را خواهـد 
گرفت. خانه اندیشـمندان خرده فضایی کوچک برای 
گفت و گو، تعامل، و فضای تنفس فکری و فرهنگی در 
جامعه اسـت. بسـتن ایـن پنجره ها و فضاهـا در نهایت 
دسـتاوردی را برای خود حاکمیت و حکمرانی شـهری 
نخواهـد داشـت. جـز ایـن که طبقه متوسـط شـهری و 
طبقـه فهیـم و طبقـه عامـل اهـل فکر را سـرخورده  تر، و 

خشـمگین  تر   می کنـد.
بـه عبـارت دیگـر اگـر ماهیـت ایـن فضـا عـوض ، و بـه 
فضـای مداحـان و صـدا وسـیما یـا به فضاهای رسـمی 
حاکمیتـی تبدیـل شـود. دیگـر جمعیتی کـه به چنین 
فضایـی جـذب   می شـدند، جـذب نخواهنـد شـد. 
معنایـش ایـن اسـت کـه آن موقـع نیـاز شـهروندان بی 
پاسـخ   می ماند و سـرخوردگی و خشـم تولید   می شـود. 
امیدوارم حکمرانی شـهری و کسـانی که در حاکمیت 
احسـاس مسـئولیت   می کننـد و عقلانی   می اندیشـند 
بـا نـگاه بلنـد مـدت و پایـدار بـه شـهر تهـران و خانـه 
اندیشـمندان و دیگر فضاهای شـهری شـبیه این نگاه 
کننـد. بخشـی از التهـاب و نارضایتـی عمیقـی کـه در 
جامعـه و بـه ویـژه در تهـران وجـود دارد، فقـط ناشـی 
از فقـر و تـورم نیسـت، بلکـه، ناشـی از تنگنـای حضـور 
فرهنگـی و حضـور اجتماعـی در فضـای شـهری هـم 
هسـت. و ایـن تنگنـای حضـور فرهنگـی و اجتماعـی، 
بـرای شـهروندان، تنگی تنفس ایجـاد   می کند. این در 
حالی اسـت که اسـتادان ارزشی و انقلابی ده ها شبکه 
رادیویـی و تلویزیونـی کشـور در اختیارشـان قـرار دارد. 

پیاده شده از مصاحبه با خبرآنلاین

بودجه »خانه اندیشمندان« 3 میلیارد تومان است
 بودجه »خانه مداحان« ۹ میلیارد تومان!

محمدفاضلی-جامعهشناس

شراکت میان دولت، بخش خصوصی 
و افراد توانمند کلید برتری 

4در میان ملل است

صنعت نساجی
 نیازمند نوسازی ماشین آلات

مشکلات و شکست ها را 
در آغوش بگیرید

به جای شکایت
 درستش کن!

زیان انباشته بالای
    ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی  در خودروسازی!

رابطه برنامه های توسعه 
با واقعیت، قطع است
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صفحه 3 را بخوانید

با تشکر از قوه قضائیه
و »یک اقلیت کوچک«!

درست یک روز پس از سخنان رهبری درباره خوب نبودن
 »تصویر رسانه ای قوه قضاییه« خبر آزادی »اکبر طبری« اعلام شد!
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افق اقتصاد- در آغاز هفته قوه قضاییه و درســـت یک 
روز پس از ســـخنان رهبری درباره ضرورت اصلاح »تصویر 
رسانه ای قوه قضاییه« رییس سازمان زندان ها در یک برنامه 
تلویزیونـــی اعلام کرد »طبری نه عفو خورده، نه مرخصی 
رفته و نه در زندان است.« یعنی با گذشت کمتر از ۳ سال 
گفته می شود با وثیقه سنگین از زندان خارج شده است. 
اکبر طبری که حدود ۲۰ ســـال از مقامات ارشـــد مالی 
و اجرایـــی قوه قضاییه بـــود در  ۲۳تیرماه ســـال ۹۸ به 
دلیل اتهاماتی از جمله »تشـــکیل شبکه ارتشا با وصف 
سردستگی«، »پولشویی«، »جعل اسناد« و »اعمال نفوذ 
در پرونده های قضایی« بازداشت شده و در دادگاه به ۳1 

سال حبس محکوم شده بود.
همزمانی بســـیار تأمل برانگیز این دو اتفاق یعنی تأکید 
رهبری و خبر آزادی طبری علامت ســـوالهای بسیاری را 
می تواند ایجاد کند. پرونده ی طبری آن طور که در رسانه ها 
مطرح شد یکی از مهمترین و جنجالی ترین پرونده های 
دو سه دهه ی اخیر قضایی بوده. این که فردی که حدود 
۲۰ سال در بالاترین سمتهای قضایی قرارداشته و بعد با 
اتهاماتی چون »جعل اسناد« و »اعمال نفوذ در پرونده های 
قضایی« به عنوان متهم در دادگاه حضور پیدا کرده؛ آنقدر 
اهمیت داشـــت که توجه جدی افکار عمومی را به خود 
جلب کند و »تصویر« پررنگی از نحوه ی برخورد قوه قضاییه 
با فســـاد درون ســـازمانی در اذهان عمومی ایجاد کند. 
به واقع در ســـالهایی که پرونده های فســـادهای هزاران 
میلیاردی یکی پس از دیگری رو می شـــد؛ افکار عمومی 
به طور ضمنی نحوه ی برخورد »دستگاه« با به قول برخی 
»دانه درشت ها« را زیر نظر داشت تا عیار فریاد مبارزه با فساد 
مسئولین را بسنجد. از این رو پرونده طبری یکی از قطعات 
مهم »تصویر« عمومی دستگاه قضایی بود که ناخواسته در 
اذهان عمومی شـــکل می گرفت. و حالا، درست یک روز 
پس از سخنان بسیار قابل تأمل رهبری درباره ی ضرورت 
اصلاح تصویر رسانه ای قوه قضائیه، خبر می رسد که یکی از 
قطعات نسبتا مهم این »تصویر بزرگ« نقش بر آب شده! نه 

یک تناقض که یک تضاد و بلکه تقابلی آشکار! 
اما رهبری در دیدار امسال با روسا و کارکنان قوه قضاییه 
چه گفتند؟ »... فساد درون قوه را هر قدر هم کم باشد باید 
ریشه کن کنید… در مقوله مقابله با فساد در بیرون دستگاه 
قضا، قوا و دســـتگاه های دیگر هم باید فعال باشـــند و با 
سرمنشاء و مبادی فساد در مجموعه های تحت مسئولیت، 
برخورد جدی کنند تا کار به دستگاه قضا کشیده نشود... 
آمارها مهم اند، منتها باید نشان داده شود که خروجی این 
آمارها و این مطالبی که گفته شد خروجی اش چیست، آن 

مهم است. محصول نهایی مهم است. که دست مردم چه 
میرسد... تصویر رسانه ای قوه قضائیه تصویر خوبی نیست 
و باید اصلاح شود. از رسانه و تبلیغات برای نشان دادن و 
اطلاع رســـانی کارهای فراوان انجام گرفته در این قوه به 
درستی استفاده نمی شود که بخشی از این ضعف ناشی 
از صداوسیما و دستگاههای رسانه ای است اما بخش دیگر 
آن مربوط به خود قوه قضائیه است. یک اقلیت کوچکی هم 
هستند که سوء استفاده میکنند از موقعیت؛ چهره ی قوه را 

مخدوش میکنند در نظر مردم...«
اما اظهارات رئیس سازمان زندانها علاوه بر افکار عمومی 
واکنشهای عدیده ای را هم در بین رسانه های به اصطلاح 
نزدیک به حاکمیت یا محافظه کاران در پی داشت. کیهان 
با سرزنش قوه قضاییه نوشـــت: »برخی ارفاقات در مورد 
محکومان خاص و دانه درشت حتی اگر ظاهر توجیه پذیر و 
قانونی هم داشته باشد در بین مردم پذیرفتنی نیست و در 
بین انبوه مردمی که در راهرو های دادگاه ها و با سخت ترین 
شرایط درگیر پرونده های به مراتب کوچک تر هستند ایجاد 
نارضایتی و بدبینی خواهد کرد. شاید برخی مواقع مصلحت 
در این باشـــد که به دانه درشت ها و کسانی که برخورد و 
محاکمه آن ها تبدیل به دلگرمی و امیدبخشی مردم شده 
است نسبت به پرونده های مردم عادی سختگیری بیشتری 
صورت گیرد نه این که برعکس ملاحظات و ارفاقات شامل 

دانه درشت ها شود.«
حمید رســـایی، نماینده اصولگرای سابق مجلس نیز در 
توییتی از آزادی اکبر طبری انتقاد کرد و نوشـــت: »مرکز 
اطلاع رسانی قوه قضایه می گوید اکبر طبری منتظر اعاده 
دادرسی است. یعنی شاید تبرئه شود. دراین صورت اقتضای 
عدالت محاکمه مسوولان قضایی وقت )رییسی، اژه ای( 
است. چطور ممکنه کسی به آن شکل محکوم و الان تبرئه 
شود! در صورت تبرئه طبری یکی از دو رییس قوه قضاییه 

ظلم کرده و باید حساب پس دهد.«
با بالاگرفتن اعتراض ها به آزادی اکبر طبری، قوه قضاییه 
مجبور به پاســـخگویی شـــد و در اطلاعیه ای نوشـــت: 
»محکوم علیه اکبر اتباعی طبری، دارای عناوین اتهامی 
متعـــدد بوده که در بعضی از عناویـــن به ویژه ارتکاب بزه 
اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شـــده که این مدت 
حبس نام برده با گذرانـــدن دوران محکومیت به صورت 
کامل خاتمه یافته اســـت. وی در دوران محکومیت نیز 
از هیچ مرخصی »طویل المدتی« اســـتفاده نکرده است. 
درخصوص سایر عناوین اتهامی اکبر طبری نیز حکم بر 
محکومیت صادر، لیکن به دلیل اعتراض و واخواهی او و 
وکلایش، طبق قانون مراتب در دیوان عالی کشور در حال 

بررسی مجدد می باشد. طبری همچنین جریمه های نقدی 
را که به آن محکوم شده بود پرداخت کرده است. نام برده 
بعد از تحمـــل ۴۵ ماه حبس، اکنون پس از تودیع وثیقه 
۳۰۰ میلیارد تومانی و بر اساس تصمیم مرجع قضائی از 
زندان خارج شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی 

کشور مشخص شود.«
روزنامه جمهوری اســـلامی در واکنش به اطلاعیه آزادی 
طبری نوشـــت:»توضیحات مربوط به چرائی آزادی دانه 
درشـــت مورد نظر و مطرح این روز هـــا را، مردم خوانده و 
شنیده اند، ولی چنین توضیحاتی از نظر افکار عمومی در 
واقع توجیهات است. به صلاح قوه قضائیه نبود، ماجرای 
آزادی اکبـــر طبری کـــه یکی از دانه درشـــت ترین های 
محکومین فســـاد در همین قوه است خاطر مردم را آزرده 
کند. بسیارند صاحبان حقی که به دلایل مختلف حقشان 
پایمال شده و نتوانسته اند آن را احقاق کنند کما اینکه افراد 

شایسته آزاد شدن از بند نیز فراوانند.«
جمهوری اســـلامی در ادامه نوشته:»کسی که با آن همه 
مفاسد و محکومیت های مالی هنوز هم می تواند از عهده 
۳۰۰ میلیارد تومان وثیقه برآید، قطعاً حامیانی هم وجود 
دارد که برای خارج ساختن او از زندان تلاش های موفقی! 
می کنند. مردم با مشاهده چنین اقداماتی، می پرسند چه 
کسی باید به کسانی کمک کند که به اتهام اعتراض به انواع 
مفاسد اکنون در زندان ها هستند و دست شان از همه جا و 

همه چیز کوتاه است؟«
بد نیســـت بدانید که وقتی رئیسی 1۶ اسفند ۹۷ به عنوان 
رئیس دستگاه قضا، سکان را در دست گرفت ۷ روز پس از آن 
اکبر طبری را برکنار کرد. یک ســـال بعد جلسات دادگاه اکبر 
طبری آغاز شد و در نهایت به صدور حکم محکومیت منجر شد. 
جلســـات دادگاه اکبر طبری در طول ســـال ۹۹ از سوی 
رســـانه ها و افکار عمومی با حساســـیت زیـــادی دنبال 
می شـــد، تا آنجا که برخی ســـخنان او خطاب به قاضی 
پرونده تا مدت ها خبرساز باقی ماند. برای مثال این ادعا 
که:»دوستان خوبی دارد و اگر بخواهد دوستانش لواسان 
را هم به نامش می زنند«. حالا آزادی طبری، آنهم با وثیقه 
۳۰۰ میلیاردی و نقش مصطفی نیازآذری )مجرم متواری 
همین پرونده به کانادا( در تامین این وثیقه، حساســـیت 

برانگیز شده است.
اینجا دو فرض عمده می تواند وجود داشـــته باشد. یکی 
تصادفی بودن و دیگری هدفمند بودن اعلام خبر آزادی 
طبری. اگر فرض تصادفی بودن اعلام خبر آزادی طبری 
صحت داشته باشد باید گفت »شاهد از غیب رسید«! یعنی 
همان موقعی که رهبری به درستی و ظرافت از خوب نبودن 

تصویر رسانه ای قوه قضاییه گفتند یک نمونه ی عینی آن 
دیده شـــده اســـت. اما در فهم فرض دیگر و درباره ی این 
همزمانی غریب سخنان موکد رهبری و خبر آزادی طبری 
می توان پرسید که آیا صرفا اتفاقی و تصادفی است؟ چرا 
خبری به این مهمی پیش از این منتشر نشده بود؟!  یعنی 
رئیس سازمان زندانها در برنامه تلویزیونی شبکه خبر در 
مقابل عمل انجام شـــده قـــرار گرفته و بدون پیش زمینه 
»ناگهان« با این ســـوال مواجه شده؟! به گفته ایشان و بنا 
به اطلاعیه قوه قضاییه پـــس از آن برنامه، طبری از هیچ 
مرخصی »طویل المدتی« استفاده نکرده. یعنی آیا فردی 
با این اتهامات به مرخصی هـــای کوتاه مدت آمده؟! آن 
هم در شـــرایطی که تنی چند از زندانیان عمدتا سیاسی 
و امنیتی ماههاســـت بدون مرخصی در حبس اند! توجه 
داشته باشید که آزادی طبری و روال قضایی پرونده او یک 
چیز است و خبرهای حول آن یک پدیده دیگر. یعنی خبر 
آزادی احتمالا با فاصله چند ماهه یا ساله )؟!( منتشر شده 
است. از این رو اعلام این خبر در این زمان یعنی درست یک 
روز پس از سخنان رهبری و در آغاز هفته قوه قضاییه بسیار 
اهمیت پیدامی کند. اگر بپذیریم که انتشار خبر در زندان 
نبودن طبری به نوعی سربرآوردن یا قدرت نمایی خاص به 
حساب می آید، چه کسانی پشت انتشار آن در این زمان 
هستند؟ به عبارتی در زندان نبودن طبری از طریق اعمال 
روالهایی )قانونی یا...( محقق شـــده و اعلام خبر آن هم 
بعید است »همینطوری« منتشر شده باشد. اگر فرض را بر 
این بگیریم که قصدی در انتشار این خبر پس از سخنان 
رهبری بوده چه هدفی پشـــت آن وجود داشته؟! آیا این 
تضاد و تقابل با رهبری نیست؟! آن هم بدین شکل علنی 
و در رســـانه رسمی نظام؟! کدام قدرت با چنین سطحی 
از دسترســـی ها و امکانات پشت ساخت چنین تصویر و 
دادن چنین آدرسی وجود داشته است؟! اگر بپذیریم که 
یک تصویر واجد هزاران کلمه است؛ اعلام خبر در زندان 
نبودن طبری در این زمان حاوی جملات بسیار واضحی 
است که می تواند گویای یک سناریوی آشکارا خطرناک 
علیه سازمان عدلیه و حتی کلیت نظام باشد. در صورت 
صحت این مفروضات اگر چنین قدرت نمایی مرموز و البته 
آشکاری به درستی کشف نشود و موثرترین و قاطع ترین 
واکنش نسبت به آن صورت نگیرد آن وقت قصه به جاهای 
بسیار باریکتری کشیده می شود که گفتنش مجالی دیگر را 
می طلبد. سربسته می شود گفت که صحبت یک رویارویی 
و یک تصمیم اساسی برای پاکسازی و تصفیه ریشه ای با 
کسانی است که شاید به قول رهبری »یک اقلیت کوچکی 

هستند که سوء استفاده میکنند از موقعیت.« 

یادداشت

سرمایه گذاری حداقلی در بازسازی و نوسازی تجهیزات و ماشین آلات 
صنعت نساجی و پوشاک، تولیدات این صنعت را دچار مشکل کرده تا 
آنجا که برخی از واحدهای تولیدی با یک سوم ظرفیت فعالیت می کنند.
بازسـازی و نوسـازی تجهیزات و ماشـین آلات صنعت نسـاجی و پوشاک 
یکـی از دغدغه هـای فعـالان این بخش اسـت. در سـایر کشـورها مانند 
ترکیـه، سـالانه حداقـل ۲ میلیـارد دلار صرف واردات انواع ماشـین آلات 
در حوزه نسـاجی و پوشـاک می شـود، اما در کشـورمان به طور متوسـط 

حدود ۲۵۰ میلیون دلار در بخش ماشـین آلات سـرمایه گذاری صورت 
گرفتـه اسـت کـه ایـن میـزان نسـبت بـه اسـتانداردهای جهانـی بسـیار 

پایین اسـت.
ازآنجاکـه ماشـین آلات مورداسـتفاده در ایـن صنعـت در داخـل کشـور 
تولید نمی شود، در این بخش وابستگی 1۰۰ درصدی به واردات وجود 
دارد؛ بنابرایـن هرگونـه تصمیمـی که در این زمینه گرفته می شـود تأثیر 
مسـتقیمی بر روی سـرمایه گذاری و قیمت تمام شـده محصولات دارد.

در یکـی دو سـال گذشـته تصمیمـات زیـادی در ایـن زمینه گرفته شـد، 
به عنـوان نمونـه ابتـدای سـال گذشـته تعرفـه واردات ماشـین آلات را 

افزایـش دادنـد و ارزش افـزوده را بـه این بخش اضافـه کردند؛ موضوعی 
کـه مشـکلات زیـادی را بـرای واردکننـدگان ماشـین آلات به وجـود آورد.
 نزدیک به ۹ ماه طول کشید تا با بحث های کارشناسی این قانون اصلاح 
شود، درواقع تعرفه ۴ درصدی به یک درصد تغییر پیدا کرد درحالی که 
در سالیان گذشته واردات ماشین آلات معاف از حقوق گمرکی بوده و 

این یک درصد تعرفه دوباره مشکلاتی را برایمان ایجاد می کند.
فعـالان صنعـت نسـاجی و پوشـاک می گوینـد: ایـن حـوزه به واسـطه 
بازسـازی و نوسـازی تجهیـزات و  بـرای  سـرمایه گذاری حداقلـی 
ماشین آلات با مشکلاتی در تولید مواجه هستند و باید نوسازی شوند.

صنعت نساجی، نیازمند نوسازی ماشین آلات
مجیدنامی،نایبرئیساتحادیهتولیدکنندگانوصادرکنندگانپوشاکونساجی

درست یک روز پس از سخنان رهبری درباره خوب نبودن
 »تصویر رسانه ای قوه قضاییه« خبر آزادی »اکبر طبری« اعلام شد!

با تشکر از قوه قضائیه
و »یک اقلیت کوچک«!
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ابتدا تنها بیاموز که چند دقیقه ای بنوازی، حتی بدون توجه به زیبایی 
موسیقی ات. ســـپس بیاموز که زیبا بنوازی، بدون توجه به اصول و 
جزئیات و پیچیدگی ها. ســـپس با رعایت اصول بنواز، بعد جزئیات و 
پیچیگی ها را به کار خود اضافه کن و به تمرینت ادامه بده تا پس از 
ســـال ها بتوانی مثل یک حرفه ای بنوازی. این مسیریست که استاد 

موسیقی ام به من آموخت.
چند روزیست که متن اولیه برنامه هفتم توسعه منتشر شده و از مطالعه 
آن تنها عبارتی که به ذهنم رسید این جمله منسوب به انیشتین است 
که می گوید: »شـــما نمی توانید مشکلات را با همان تفکری که آن را 

ایجاد کرده، حل کنید«.
برای توسعه ایران، در ذهنم عمارتی )شما بخوانید امارتی( را تصویر 
کردم که انباشـــتی از موریانه ها، پایه های اصلی عمارت را تضعیف 
کرده اند و همه اهل منزل پایه های سست آن را می بینند، ولی با این 
حال برای اینکه در باغچه بزرگ آن چه گل هایی بکارند، برنامه ریزی 
می کنند و حوض را پر از آب می کنند تا در آن میوه های رنگی بیندازند 
و چند ساعتی دیگر را به یاد قدیم دور هم بشنوند و بخندند تا حال 

ناخوش آنها کمی خوش تر شود. و همه منتظرند…
۲۲ فصل، ۳۰۲ ماده و دهه ها بند و تبصره در پیش نویس لایحه برنامه 
هفتم توسعه، بدون هیچ اشـــاره ای به ریشه های واقعیتی که امروز 
تجربه شده، به بیان آرزوهای دست نیافتنی پرداخته که آن قدری دور 
از انتظار است که در روزهای اخیر حتی نقد دقیق، کمّی و تخصصی 
چندانی از آن منتشر نشده است. فقط عبارتی را دیدم که گفته بود 
»همان همیشـــگی!«. مثل اینکه اجماعی نانوشته بین متخصصان 
ایجاد شـــده که فعلا برنامه ریزی برای توســـعه در این امارت، مهم و 
معنا دار نیست و برنامه ۵ سال آینده کشور حتی نیازی به نقد ندارد.

اگر در طول ۲۰ ســـال گذشته میانگین رشد اقتصادی 1٫۸ درصد 
بوده و در طول ده سال گذشته صفر بوده است، چه دلیلی دارد که 
در طول ۵ ساله آینده میانگین رشد اقتصادی ۸ درصد باشد؟ اگر در 
طول ۲۰ سال گذشته نابرابری بیشتر شده و ضریب جینی از ۰٫۳۴ به 
۰٫۳۸ افزایش یافته است، چه دلیلی دارد که در برنامه هفتم توسعه 
نابرابری کاهش یابد؟ اگر به جای ۲1٫۵ درصد رشد سرمایه گذاری 
هدف گذاری شده در برنامه ششم، حجم سرمایه گذاری ۴٫۵ درصد 
کاهش یافته اســـت، چه تغییری باعث می شـــود که در طول برنامه 
هفتم، ســـرمایه گذاری ۲۲٫۶ درصد رشد کند؟! و اگر تورم، مرزهای 
تاریخی خود را پشت ســـر می گذارد و هر ماه رکورد جدیدی را ثبت 
می کند و پیش بینی های رســـمی، تورم ســـال جاری را رکورد شکن 
محاسبه می کند، چه دلیلی دارد که در پایان پنج ساله برنامه هفتم، 
تورم ایران به ۹٫۵ درصد برســـد؟! وقتی در ۲۰ ســـال گذشته رشد 
بهره وری عوامل تولید منفی بوده اســـت، چه تغییری باعث می شود 
تا از این به بعد ســـالیانه ۲٫۸ درصد رشد کند؟ کدام واقعیت چنین 
تغییراتی را ممکن می سازد که این ها جزو اهداف برنامه هفتم در نظر 
گرفته  شـــده اند؟ و کدام ریشه ها عامل اصلی وضعیت امروز و عامل 

شکست برنامه های قبلی توسعه است؟
بله ما هم مثل شما می دانیم که رابطه برنامه های توسعه با واقعیت، 
قطع است و تدوین برنامه  توسعه تنها نمایشی و البته فرمایشی ست. 
وگرنه می شد بحث کرد که ۶۰ هزار همت سرمایه گذاری لازم برای رشد 
اقتصادی در این برنامه ، زمانی که کل تولید ناخالص داخلی ایران با 
نفت حدود 11 هزار همت تخمین زده می شود، را چطور می خواهید 
تامین کنید؟ می شـــد هزینه اجرای همه فصل های برنامه هفتم را 
تخمین زد و کل سرمایه لازم را اعلام کرد. می شد نرخ رشد بهره وری 
عوامل تولید هدف گذاری شـــده در ایـــن برنامه  را با نرخ فرار مغزها 
مقایســـه کرد! می شد از »حداقل دستمزد« سخن گفت که در ایران 
دو برابر »میانگین دستمزد« پرداخت شده است! و با توضیح بحران 
بازدهی در کشـــور، به بحث و بررسی سیاست های حداقل دستمزد 
ملی در مواد 1۵ تا ۲۰ پرداخت. می شـــد تعارض و تناقض بندهای 
مختلف را بحث کرد. و البته می شـــد به نقاط قوت و تفاوت های این 
برنامه نســـبت به برنامه های قبلی نیز پرداخت. اما بماند برای بعد. 
برای روزی که »واقعیت« مبنای برنامه توسعه باشد و روزی که »مردم« 

عامل اصلی توسعه آفرینی در نظر گرفته شوند.
امروز اگر جای استاد موســـیقی ام بودم، به سیاست گذاران توسعه 
می گفتم؛ از پیچیدگی ها دور شـــوید، از تعدد اهداف و برنامه های 
ترکیبی دور شوید، و تنها سعی کنید چند دقیقه ای بنوازید. ما هنوز 
با ابزار موسیقی توسعه نیز آشـــنا نیستیم. بگذارید یکبار موسیقی 
توســـعه در ساده ترین و سطحی ترین شـــکل ممکن، گوش مردم را 
بنوازد. فعلا ســـاده بنوازید. بدانید شرایط طبیعی و عادی نیست و 

ما هم حرفه ای نیستیم.

محمدقاسمی،رئیسمرکزپژوهشهایاتاقایران
دکترمرتضیدرخشان-پژوهشگرپویشفکریتوسعه

کدام برنامه برای کدام توسعه؟! 

اولین موضوع برنامه 
باید اصلاح نظام حکمرانی و تصمیم گیری باشد

افق اقتصاد- در دو بخش قبلی به بهانه انتشار سند برنامه هفتم 
توســـعه به بیان دیدگاه هـــای دو تن از صاحبنظران این عرصه در 
نقد نظام برنامه ریزی در ایران پرداختیم. در این ابعادگشـــایی با 
واقعیت های تلخی از نحوه ی برنامه ریزی در کشور مواجه شدیم که 
پس از دهه ها همچنان در روالهای سیاسی و اداری نظام حکمرانی 
جاری است. این یادداشت برگرفته از مصاحبه مفصل رئیس مرکز 
پژوهش های اتاق ایران با رسانه اتاق ایران آنلاین است که به سبب 

اهمیت موضوع با تنظیمی دوباره  ارائه می گردد.

برنامه ریزی از مقدمات هماهنگی در حوزه سیاست گذاری 
است

می شـوند،  نامیـده  توسـعه یافته  سـنتی  به طـور  کـه  کشـورهایی 
این گونـه نبـوده اسـت کـه با برنامه ریزی به توسـعه دسـت یافته باشـند. 
مجموعـه ای از تحـولات فکـری و تاریخی و سیاسـی از قرن 1۲ میلادی 
رخ داده اسـت کـه منجـر شـده بـه رنسـانس و ابتـدا در قالـب فلسـفه 
سیاسـی موجـب تحـولات اجتماعـی و سیاسـی شـده اسـت و بعـداً در 
قالـب انقـلاب صنعتـی نمـود پیـدا کـرد و زندگی بشـر وارد فـاز جدیدی 
شـد. بعـد از جنـگ جهانـی دوم، یک بـاره مشـخص شـد کـه فاصلـه ای 
بیـن گـروه زیـادی از کشـورها بـا گـروه اقلـی از کشـورها وجـود دارد که 
اسمشـان را توسـعه یافته گذاشـتیم. در آنجـا ایـن سـؤال مطـرح بـود 
کـه چـه نهـادی مسـئول پرکـردن ایـن خـأ و فاصلـه تاریخی اسـت؟ در 
کشـورهای جهـان سـوم دولت هـا ایـن مأموریـت را بـه عهـده گرفتنـد. 
هم زمـان بـا ایـن موضـوع، گروهـی از کشـورها آمدنـد مالکیـت عوامـل 
تولیـد را اشـتراکی و دولتـی کردنـد که طبیعتاً اقتضـای مدیریت عوامل 

تولیـد، برنامه ریـزی بـود. این یـک اشـکال ایجـاد کـرد.
اشـــکال هم این بود که بعدها تصور بر این شـــد که اساساً برنامه ریزی 
مربوط به بلوک شرق است. می خواهم بگویم که این خلط مبحث را باید 
کنار بگذاریم. اتفاقاً در کشورهایی که مالکیت ابزار تولیدی دولتی هم 
نبود، مثل فرانســـه، بعدها کره و هند، این ها هم رفتند به سمت تدوین 
برنامه های جدی. درعین حال کشورهای بلوک شرق هم عمدتاً به صورت 
متمرکـــز برنامه ریزی می کردند؛ اما همین طور که زمان متحول شـــد، 
برنامه ریزی هم به لحاظ دامنهٔ پوشش، به لحاظ حوزهٔ سرزمینی و غیره 
عوض شد. پس این بحث اول که کشورهایی که اتفاقاً برنامه ریزی های 
جدی کردند و موفق هم شدند، می توانیم از کشورهایی مثل کره، هند 
و ترکیه که نزدیک ما هستند نام ببریم که الان دیگر برنامه ریزی به شکل 
سابق انجام نمی دهند. چون از این مقدمات گذشتند و هماهنگی در 
حوزه سیاســـت گذاری به وجود آمده است. اما می رسیم به سؤال دوم 
که مهم تر است که از چه وجهی می گوییم ما نیاز به برنامه ریزی داریم. 

این نکته چند زاویه دید دارد. 

برنامه ریزی؛ یک آیین اداری!
واقعیت این است که عملًا برنامه ریزی در ایران تبدیل شده به یک آیین. 
یک کار اداری است. ظاهراً کسی به دنبال محتوا و کیفیت آن نیست. 
فرایندی است که باید انجام شود. در مرحله تدوین سیاست های کلی 
که مشـــورت های چندانی با جامعه صورت نمی گیرد. تأکید می کنم با 
جامعـــه. در مرحله تدوین برنامه هم عملًا تبدیل می شـــود به یک کار 
اداری. فرایند هم روشـــن اســـت. کامپیوترهای کارشناسان و مدیران 
میانی در دســـتگاه های مختلف پر اســـت از عدد و رقم و گزارش. نظام 
سیاســـی می گوید می خواهیم سیاست اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم، 
همان هـــا را پرینت می گیرند، عنوان آن را عوض می کنند و به دســـت 
رئیس می دهند. می گویند می خواهیم برنامه پنجم بنویسیم. همان ها 

را پرینت می گیرند و تحویل می دهند.

پرینت  تکراری برنامه های توسعه!
می گویند می خواهیم برنامه هفتم بنویســـیم، 

همان ها را پرینت می گیرند. از قضا همیشه 
هم وقت کم است و همه می گویند سریع تر، 
نکند زمان را از دســـت بدهیـــم! حالا هم 

گفته شده اســـت که قرار است سریع برنامه 
هفتم را بنویســـیم. آش همان آش و کاســـه 

همان کاسه! بعضاً مسائلی هم در سطح 
سیاست های کلی وجود دارد که برخی 
را اتـــاق هم اعلام کرده اســـت. مثلًا در 

یکی از بندهای سیاست های کلی، 
می گوید که »تأمین امنیت غذایی 

و تولیـــد حداقل ۹۰ درصد 

کالاهای اساســـی و اقلام غذایی در داخل« باید انجام شـــود. اگرچه 
بعد از آن بیان شـــده اســـت که بهره وری آب در کشاورزی باید صورت 
گیرد و موضوعاتی درباره مدیریت آب مطرح شـــده است، اما به اعتقاد 
کارشناســـان این دو باهم قابل جمع نیستند. ممکن است شما بگویید 
کـــه تکنولوژی را تغییر می دهیم؛ یعنـــی تکنولوژی تولید گندم، تولید 
ذرت، تولید جو، تولید نهاده های دامی. این کار را که چهل سال است 

که می خواهیم انجام دهیم.

کسی مایل به پذیرش تبعات نیست
اصولًا ســـرمایه های مـــادی و تکنولوژیکی درباره ایـــن موضوعات در 
اختیار نیســـت. قیمت گذاری آب و محصولات غذایی و غیره هم چنین 
سیگنال هایی نمی دهد و اصلاح آن ها هم تبعات سیاسی دارد که کسی 
مایل به پذیرش تبعات آن نیســـت. مزید استحضار درباره برنامه هفتم 
فقط یک جلســـه ستاد برنامه تشکیل شد. در آنجا ما همین حرف ها را 
زدیم و گفتیم کار تکراری نکنید. شـــرایط کنونی داخلی و بین المللی 
کشـــور را در نظر بگیرید. کشوری هستیم که تولیدکننده و صادرکننده 
و واردکننده ما حتی یک تراکنش مالی بین المللی استاندارد نمی تواند 
انجام دهد. آن وقت اقتصاد چگونه می تواند ۸ درصد رشـــد کند؟! تلخ 
است اما هیچ جوابی ندادند. فقط یکی از مشاوران رئیس وقت سازمان 
برنامه وبودجه فرمودند اتاق بازرگانی هرجا می نشیند از همین حرف ها 

می زند و راه حل نمی دهد!

یک نمونه عینی
بگذارید یک مثال بزنم. مرتباً از اتاق بازرگانی خواســـته می شـــود که 
بگویید مشـــکل تولید چیست. هنگامی که به نمایندگان مجلس گفته 
می شـــود که بر مبنای پایش های مختلف محیط کســـب وکار، مشکل 
تولیدکنندگان عدم ثبات اقتصادی است که خود را در نوسانات قیمت 
ارز و قیمت مواد اولیه و تورم نشان می دهد، مشکل در نوع ورود دولت 
در بازارهای مختلف از طریق قیمت گذاری است، مشکل در نوع رفتار 
نهادهای حاکمیتی در عدم محترم شـــمردن حقوق مالکیت اســـت، 
مشـــکل در رقابت غیرمنصفانه نهادهای حاکمیتی با بخش خصوصی 
مثلًا در عرصه فعالیت های پیمانکاری است، مشکل در عدم ارتباطات 
بانکی و تجارت بین المللی است و از این قبیل؛ می گویند این ها را رها 
کنید بگویید کدام ماده درباره شـــهرک های صنعتی را اصلاح کنیم، یا 
به چه طریق بانک ها را وادار کنیم که وام ارزان قیمت بدهند. همین جا 

به نکته دیگری هم اشاره کنم و آن نقش پارلمان است. 

بهبود کیفیت حکمرانی و انتخاب یک نظریه
شاید مهم ترین حوزه ای که برنامه ریزی باید به آن بپردازد، حوزهٔ بهبود 
کیفیت حکمرانی و انتخاب یک نظریه است؛ معتقدم بعدها در تاریخ 
راجع به این دوره قضاوت های تلخی می شود. اگر آلان تغییر جهت های 
اساســـی ندهیم، نسل های آتی ما را نخواهند بخشید. چون در حال 
حاضر بقای ایران مســـئله است. فقط برنامه ۵ سال آتی نیست. الان 
بحث باید در سطح سرنوشت بلندمدت کشور و حفظ و ارتقای جایگاه 
آن در ۵۰ ســـال آتی مطرح شود. بنابراین از دید من، اولین موضوع 
برنامه باید اصلاح نظام حکمرانی و تصمیم گیری باشد. اگر غیرازاین 
باشد و هر دولتی بگوید که قبلی ها بلد نبودند یا انگیزه نداشتند و من 
بلدم نتیجه همان خواهد بود که قبلی ها گرفتند. بنده حداقل از برنامه 
سوم از نزدیک درگیر موضوع برنامه بوده ام. در جلسات متعدد پشتیبان 
و اصلی حضور داشتم. دولت ها دائم می آیند و می گویند قبلی ها بلد 
نبودند یا نمی خواســـتند و ما آدم های کار بلد و خوبی هستیم. ادامه 
کار هم ســـخنرانی درمانی و خلق واژه هایی است که خود گوینده هم 
خیلـــی چیزی از آن درک نمی کند؛ ولی بـــرای اینکه بگوید قبلی ها 
این عبارت را نمی گفتند 
و مـــن بلـــدم دائم واژه 
درمانی انجام می دهند. 
بدین ترتیب اصلاحات 
اساســـی به تعویق افتاده 
است. درحالی که مشکلات 
برنامه در درجه اول آن است 
که اصـــولًا در همان لحظه 
تدوین سیاست ها و محتوای 
برنامه تقریبـــا همه می دانند 
که اهداف دســـت نیافتنی است، 
بخشی از اهداف متعارض است و 
خواسته های متعدد وجود دارد در 
حالی که منابع کافی نداریم برای 

انجام آن ها. 

بخش سوم

رابطه برنامه های توسعه 
با واقعیت، قطع است
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طی چهار روز از پنجم تا هشتم تیر ماه 1۴۰۲، حدود 
1۵۰۰ نفر از ۹۰ کشور در چین گرد هم آمدند تا آخرین 
تحولاتِ اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهان را بررسی کنند.
این اجلاس به ابتکار داوس و با میزبانی چین برگزار 
گردید. در این چهار روز، 1۲۰ میزگرد تشکیل شد و 
متخصصین از غرب و شرق، دیدگاه ها و دستاوردهای 
با دیگران در میان گذاشتند. بنظر  را  علمی خود 
می رسد موضوعات کلی این 1۲۰ میزگرد را به صورت 

زیر می توان خلاصه کرد:
1- تنظیم استراتژی های اقتصادی در دورۀ بعد از کرونا

انرژی های  به  انتقال  برای  جدید  فرایندهای   –۲
تجدیدپذیر

۳- روش های حفاظت از محیط زیست
۴- ماهیت بازار و مصرف کنندگان بعد از کرونا

۵- افزایش جایگاه نوآوری و هوش مصنوعی در مدیریت 
و تولید اقتصادی

۶- جایگاه چین در جهان
۷- پی آمدهای ژئوپلیتیک بر رشد و توسعه اقتصادی.
ابتدای اجلاس و شاید جذاب  ترین سخنرانی،  در 
ارائه نخست وزیر چین Li Qiang بود. حس می شد 
سخنرانی نخست وزیر چین را شاید تیمی بیست نفره 
از اقتصاددانان، سیاست ورزان و استراتژیست ها تهیه 
و تنظیم کرده بودند. واژه های دقیق، جمله بندی های 
حساب شده، قالب روشن و علمی و متن مملو از جهت 
گیری و پیغام بود. مانند هر سیاست مدار حرفه ای دیگر 
در سطح جهان، سخنرانی پر از آمار و ارقام بود زیرا دقت 
و تمرکز و فاصله گرفتن از ابهام تنها با آمار امکان پذیر 
است. نخست وزیر چین بر کار جمعی، رقابت مسالمت 
آمیز، گسترش حجم اقتصاد جهانی، ثبات سیاسی، 
نظام بازار و سرمایه داری، تداوم تماس و معاشرت 
میان قدرت های بزرگ، تأکید بر محوریت شرکت ها، 
اقتصادی  برد-برد  بازی  سوءتفاهم،  از  جلوگیری 
ژئوپلیتیک،  و  سیاسی  سازی  اجماع  سیاسی،  و 
از روابط اقتصادی بین الملل و  ایدئولوژی زدایی 
پذیرش یک سیستم جهانی سرمایه داری اقتصادی 
 De-risking با تنوعات تمدنی تأکید نمود. او مفهوم
 De-coupling ریسک زدایی( که غربی ها به جای( 
)جدایی سازی اقتصاد از چین( استفاده می کنند را 
نادرست خطاب کرد و تنیده شدن نظام های اقتصادی 
را غیر قابل بازگشت تفسیر کرد. آقای Li چین را، موتور 
اقتصاد جهانی خواند و نرخ رشد اقتصادی این کشور را 
۴٫۶ که ۲٫۵ درصد بالای متوسط جهانی است اعلام 
نمود. زبان بدن او سرشار از اعتماد به نفس بود. کلمات 
و جملات او را نیز می توان معرف اجماع نظر میان 
حاکمان، دانشمندان، متخصصان و بخش خصوصی 

چین تفسیر کرد.
از جمله مباحث کانونی در طول کنفرانس، دیجیتالی 
شدن نظام های اقتصادی به ویژه اقتصاد آمریکا، چین، 

کره جنوبی و عربستان بود. در حال حاضر، ۴۰ درصد 
تولید ناخالص داخلی چین از طریق اقتصاد دیجیتال 
است. با توجه به اینکه بخش خصوصی در عموم کشورها 
به جز روسیه، بلاروس، کره شمالی، ونزوئلا، کوبا و 
نیکاراگوئه، بر فعالیت های اقتصادی حاکم هستند، 
به طور طبیعی در پی کاهش هزینه ها، اتوماسیون، و 
اتکا بر نرم افزارها در تمامی فرایندهای فعالیت و تولید 
اقتصادی هستند. پخش زنده تبلیغات و بازاریابی کالا 
و خدمات در چین بالغ بر ۷۲۰ میلیارد دلار است و به 
تجارت الکترونیک رونق گسترده ای بخشیده است 
)Livestreaming in E-Commerce(. از طرف دیگر، 
شرکت کنندگان در میزگردهایی پیرامون پول و ارز 
دیجیتال، به تحول در امر بانکداری پرداختند و اثرات 
آن را بر رفتار مصرف کنندگان و نحوه زندگی آیندۀ آنها 

مورد بررسی قرار دادند.
از مباحث کانونی دیگر کنفرانس، انتقال به انرژی های 
غیر فسیلی به ویژه در اقتصادهای برتر جهان بود. 
اروپا و آمریکا در این هدف پیشرو هستند و طیفی از 
مشوق های مالیاتی و بانکی برای تحقق این امر به صورت 
قانونی اختصاص داده اند. در سال ۲۰۲1، معادل 1٫۸ 
تریلیون دلار کالاهای تولید شده از انرژی های غیر 
فسیلی حاکی از تحرک جدی در این مسیر است. 
بزرگترین چالش در هدف »کربن صفر« Net Zero در 
صنعت حل و نقل و به ویژه در کشتیرانی است. چینی ها 
و اروپایی ها با سرمایه گذاری بر سوخت هیدروژنی، 
قدم های جدی در این مسیر برداشته اند. سرمایه گذاری 
در انرژی خورشیدی و کاهش شگفت انگیز هزینه های 
تولید انرژی خورشیدی از جمله تحولات جدی صنعت 
و انرژی در دهه آینده است. حتی عربستان و دیگر 
کشورهای عربی عضو اوپک در این راستا برنامه های 
گسترده ای را آغاز کرده اند. رقابت شدیدی نیز در 
میان شرکت های متوسط و بزرگ برای سوق دادن کار 
و تولید به سوی انرژی های غیر فسیلی در جریان است.
حفاظت از محیط زیست از جمله اقدامات استراتژیک 
کشـورهای ثروتمنـد و صاحـب تـوان مالـی بـرای حفظ 
موقعیت و موجودیت خود از یک طرف و زندگی معقول 
برای شهروندان خود از طرف دیگر است. در هر دقیقه 
بـه انـدازه ۲۷ زمیـن فوتبـال، در جهـان جنگل زدایـی 
می شـود. آمریـکا، چیـن، اروپـا، ژاپـن، اسـترالیا و کـره 
جنوبـی از یـک طـرف و اندونـزی، مالـزی، برزیـل و 
آفریقـای جنوبـی از طـرف دیگـر، طرح هـای جامعـی 
بـرای حفاظـت از محیـط زیسـت، نگهـداری از خـاک و 
تداوم حفظ طبیعت )Sustainability of Nature( در 
دسـت اجـرا دارند. گسـتردگی هـوش مصنوعی به ویژه 
در آموزش و بهداشت نیز بحث میزگردهای متعددی را 
به خود اختصاص داد. از جمله تکنولوژی های جدید، 
حس گرهای پوشیدنی )Wearable Sensors( هستند 
کـه بـه صـورت عینـک، دسـتبند و پابنـد بـوده و عمـوم 
شـاخص های بدن انسـان را به طور مرتب می سـنجند. 
ایـن پیشـرفت هـوش مصنوعـی باعـث می شـود کـه 
هـر فـردی در هـر لحظـه از وضعیـت بهداشـت خـود 

باخبـر بـوده و بـه تناسـب آن تغذیـه و سـلامت جسـم 
و روان خـود را مدیریـت کنـد. همچنیـن تحقیقـات 
وسـیعی بـرای بهـره بـرداری از هـوش مصنوعـی بـرای 
تشـخیص سـرطان در جریـان اسـت. در سـال ۲۰۵۰ 
حـدود ۶۰ درصـد جمعیـت جهـان در آسـیا زندگـی 
خواهنـد کـرد کـه بـالای ۶۵ سـال خواهنـد داشـت. 
ایـن تحـول، موضـوع بهداشـت و سـلامت را بـه یکی از 
جدی تریـن چالش هـای حکمرانی تبدیل خواهد کرد. 
هـوش مصنوعـی همین طـور در آموزش رونـق فراوانی 
داشـته و پیش بینـی می شـود تـا سـال ۲۰۳۰ سـالانه 
حدود 1۳٫۶ درصد رشد کند و ماهیت آموزش، انتقال 
Data و یادگیـری را بـه طـور بنیادیـن متحـول نماید. از 
دیگـر مباحـث قابـل تأمـل در میزگردهـا، روش تصمیم 
سـازی در عصـر جدید اسـت. با انبـوه اطلاعات چگونه 
بایـد برخـورد کـرد؟ چگونـه بایـد اطلاعـات مهـم از غیر 
مهـم را تفکیـک کـرد؟ چگونـه بایـد اطلاعـات مربـوط 
بـه افـق یابـی و طراحـی اسـتراتژی را در نظـر گرفـت؟ 
دنیـای جدیـد اطلاعـات، هـوش مصنوعـی و اتصـال 
)Connectivity( چـه نـوع مغـز و ذهنـی را می طلبد؟
در عرصـه ژئوپلیتیـک بحث شـد که معنـای بازدارندگی 
دچـار تحـول مفهومـی اساسـی شـده اسـت. شـش 
کشـور جایـگاه مهمـی در میـان قدرت هـای میانـی 
پیـدا کرده انـد: برزیـل، عربسـتان، هنـد، آفریقـای 
جنوبـی، ترکیـه و اندونـزی. هـر شـش کشـور هـم بـا 
شـرق کار می کننـد و هـم بـا غـرب. همـۀ آنها با روسـیه 
هـم روابـط حسـنه ای را حفـظ کرده انـد و مبنـای ایـن 
سیاسـت خارجـی، حداکثـرِ بهـره بـرداری از امکانـات 
همـه قدرت هـای بـزرگ اسـت ضمـن اینکـه بـه ایـن 
شـش کشـور تـوان بـازی گـری، چانه زنی و فضاسـازی 
می دهـد )Hedging(. قدرت هـای بـزرگ از حملـه 
روسـیه بـه اوکرایـن آموختنـد کـه کار نظامـی مسـتقیم 
بسـیار پـر هزینـه اسـت و اقتصـاد کشـورها را زیـر و رو 
می کنـد و ماننـد روسـیه از هرگونـه بهـره وری و سـرمایه 
گـذاری محـروم می کنـد. از این رو، نـه تنها قدرت های 
بـزرگ، بلکـه قدرت هـای میانـی در پـی »مزیت هـای 
غیر متقارن« )Asymmetric Advantages( هسـتند 
کـه شـامل فعالیت هـای سـایبری، جنـگ اطلاعـات، 
کورکردن شـبکه های اطلاعاتـی طرف مقابل، تضعیف 
دشـمن،  عمرانـی  سـاختار  نامحسـوس  تخریـب  و 
کمپین هـای اطلاعـات غلـط برای اختلال در سـاختار 
تصمیم سـازی طرف مقابل و به هم ریختن هرم کنترل 
و مدیریت در امنیت ملی کشـورها می شـود. نمونۀ بارز 
ایـن نـوع عملیـات، عملکـرد غرب در رابطه بـا اوکراین و 
جنـگ نامحسـوس و متقابـل آمریـکا و چیـن نسـبت به 
موضـوع تایـوان اسـت. یکـی از پرسـش های کلیـدی 
در راهروهـای ایـن اجـلاس، ایـن بـود کـه آیـا آمریـکا و 
چیـن وارد جنـگ تمـام عیـار بـر سـر تایـوان خواهنـد 
شـد کـه پاسـخ قاطـعِ اکثریـتِ تحلیـل گران به واسـطۀ 
پی آمدهای بسـیار ناگوار برای اقتصاد این دو کشـور، 
منفـی بـود. تقابـل آمریـکا و شـوروی در دورۀ جنـگ 
سـرد، تقابـل دو سیسـتم بـود. اما تقابل چیـن و آمریکا 

در داخـل یـک سیسـتم سـرمایه داری جهانـی اسـت و 
کلیـد موضـوع ایـن اسـت: کدام یـک می توانـد به پس 
انـداز و درآمـد بیشـتر، نرخ رشـد بالاتـر و فن آوری های 

پیشـرفته  تری نسـبت بـه دیگـری دسـت یابـد؟
به موازات انبوه دانش و اطلاعات در این کنفرانس، 
یک پرسش در ذهن مشاهده گر پدید می آید: کدام 
کشورها می توانند در چنین فضای فن آوری، هوش 
مصنوعی، تولید و رقابت حضور داشته باشند؟ آن هایی 
که توان تولید ثروت دارند. با پایان ایدئولوژی در جهان 
و فرصت رشد برای همۀ کشورها در نظام بین المللی 
متکثر، جوامع به طرف دو قطبی شدن فقیر و ثروتمند 
حرکت می کنند. اجلاس داوس به وضوح نشان می دهد 
جهان، جهانِ توانایی و ارتباط است. در این اجلاس 
کسی بر دیگری فخر نمی فروخت. همه با توان فکری 
یکدیگر ارتباط برقرار می کردند. دانش در محیطی که 
همه توان فکری و خلاقیتی دارند، تبختر و توهم و تخیل 
و خود بزرگ بینی را به صفر می رساند. اگر کشوری به 
توانمندی بخش خصوصی و دانشمندان و نوآوران 
خود اتکا نکند، از قافله جهانی باز خواهد ماند. فقط 
در یک ماه May ۲۰۲۳ م در امارات، ۴۴۵ میلیون دلار 
Startup شکل گرفت. عربستان تا سال ۲۰۳۰ معادل 
۲ تریلیون دلار در صندوق ملی خود، دارایی خواهد 
داشت. چهار کشور عربی حوزۀ خلیج فارس در چهار 
سال گذشته، ۳ تریلیون دلار ذخایر صندوق ملی جمع 
کرده اند. امارات ۷ درصد یک شرکت تولیدکننده خودرو 
در چین را خریداری کرده است )Nio(. عربستان ۸٫۷ 
درصد نرخ رشد اقتصادی دارد که رتبه اول جهان است. 
ایرباس با یک شرکت عربستانی ۶٫۷ میلیارد دلار قرارداد 
بسته تا هلیکوپترهای نظامی وغیر نظامی تولید کند. 
قطر 1۰ میلیارد دلار در عراق سرمایه گذاری خواهد کرد. 
تجارت چین با عربستان که به ۸۷ میلیارد دلار رسیده 
بیش از تجمیع تجارت آمریکا و اروپا با این کشور است. 
عربستان یک شرکت جدید هواپیمایی برای گسترش 
توریسم تأسیس کرده است )Riyadh Air( که صدها 
هواپیمای نو از بوئینگ و ایرباس خریداری خواهد کرد. 
کشورهای عربی خلیج فارس در سال ۲۰۲۲ معادل 
1۰۰ میلیارد دلار اقتصاد دیجیتال داشتند. ۳۲درصد 
تولید در چین برای صادرات است. تکنولوژی و تولید 
ثروت حرف اول را در جهان فعلی می زنند. بی دلیل 
نیست که در یک سنجش افکار، ۶۴ درصد، آمریکا 
را مهم ترین بازیگر جهانی، 1۷درصد اروپا، 1۳درصد 

چین و ۶ درصد روسیه را تشخیص داده اند.
در ایــن کنفرانــس داوس، اکثریــت قاطــع ســخنرانان 
از چیــن، آمریــکا، انگلســتان و ســنگاپور بودنــد؛ از 
کشــورهایی کــه نهــاد دولــت بــرای کســانی کــه فکــر 
می کننــد، تحقیــق می کننــد، دانــش و کالا تولیــد 
می کننــد و بنابرایــن تــوان رقابــت دارنــد جــا بــاز 
ــی  ــش خصوص ــت، بخ ــان دول ــراکت می ــد. ش می کن
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ــت. ــل اس مل
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افق اقتصاد- در دو بخش قبلی با طرح چندین سوال 
پایه ای درباره نقاط ضعف و قوت صنعت خودروســـازی 
کشـــور و با کنار هم قـــراردادن نظرات کارشناســـان و 
صاحبنظـــران مختلف تـــلاش کردیم تا بـــه تصویری 
واقع بینانه و کلان از این صنعت مهم کشـــور برســـیم. 
این مسیر را تا ابعادگشایی بیشتر از مسائل خرد و کلان 

خودروسازان به همین ترتیب ادامه خواهیم داد. 

افزایش قدرت چانه زنی دلال ها  و رانتی ها  
فرشاد مومنی؛ اقتصاددان می گوید: 

شرم آور اســـت که این همه ناسزا به صنعت خودروی کشور 
ســـر  می دهند اما در سایت سازمان بورس سرک نمی کشند 
تا بفهمند سهم تامین مالی سرمایه در گردش در قیمت تمام 
شده خودرو حدود ۳۰ درصد است یعنی سهم رباخوارها سه 
برابر سهم کارگرهای همان واحدها است. یک کسانی هم با 
چرتکه انداختن به ما  می گویند این صنعت را تعطیل کنید 
و بـــه جای آن خـــودرو وارد کنید. جرم تولیدکننده ها در این 
کشور این است که آشکار و عیان هستند لذا تمام فشارها به 
آنها وارد  می شود. در ترم اول دوره کارشناسی اقتصاد، گفته 
 می شود اقتصاد دو ستون به نام عرضه و تقاضا دارد لذا اگر با 
تورم روبرو شدید، همانقدر که باید به قسمت تقاضا نگاه کنید 
باید به قسمت عرضه خود نیز نگاه کنید. طی دو دهه گذشته 
نقش این صنعت زدایی و ســـقوط تولید کشور در تورم کشور 
حذف شده است. یک کسانی که مشکوک هم هستند مرتبا 
بـــه نقل از میلتون فریدمن  می گویند تورم در بلندمدت یک 
پدیده منحصرا پولی اســـت! اینها نمی دانند که فریدمن در 
کشوری این حرف را زد که بیش از یکصد سال پیش از تولید 

انبوه صنعتی عبور کرده است.
ریشـــه بحران ها ی شـــبیه بحران نرخ ارز این است که به نام 
صنعت، مونتـــاژ و رانتی معدنی ها  را به تولید واقعی ترجیح 
داده اند. در گزارش ها ی رســـمی انتشار یافته، وزارت صمت 
گزارشی منتشر کرده مبنی بر اینکه حدود ۷۰ درصد بنگاه ها ی 
صنعتی تعطیل شـــده به دلیل بحـــران عدم توانایی تامین 
سرمایه در گردش بوده است. در این دوره از قدرت چانه زنی 
تولیدکننده ها ی با شـــرافت کاسته شـــده و قدرت چانه زنی 
دلال ها  و رانتی ها  افزایش یافته است. کل ساختار نهادی ما 
بر علیه تولید فناورانه است بنابراین ما به یک بازآرایی سیستمی 

ساختار نهادی نیاز داریم.
 زیان انباشته بالای ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی 

در خودروسازی 
سعید مدنی؛ مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا 

می گوید:
به هر حال دولت حق قیمت گذاری کالاها را دارد اما معمولاً در 
رابطه با خودرو در هیچ کشوری این اتفاق نمی افتد؛ در مسائل 
دارویی، پزشکی، غذا و امثالهم دولت ها به تولیدکنندگان و 
واردکنندگان اعلام می کنند که ما به التفاوت قیمت و ســـود 
منهای فروش را به عنوان سوبســـید می دهند اما در مقابل 

قیمت را به صورت دستوری تعیین کنند.
امـا در رابطـه بـا خـودرو علـی رغـم اینکـه ایـن قانـون را داریم 
که اگر قیمت اجباری و تکلیفی شـد و خودروسـازان مجبور 
شـدند خـودرو را بـا قیمـت زیـر قیمـت تمام شـده بفروشـند 
دولت باید ما به التفاوت را بپردازد تا خودروساز مجبور نشود 
ایـن سوبسـید را از جیـب خود بدهـد. اما این اتفاق نیفتاده و 

نتیجه این شـده که در صنعت خودروسـازی با زیان انباشـته 
بـالای 1۳۰ هـزار میلیـارد تومانی مواجه شـده ایم؛ در حالی 
کـه بـا ایـن بودجه می توانسـتیم ظرفیت تولید خـودرو را بین 

۳۰ تـا ۴۰ درصـد بالا ببریم.
 تقاضای نهفته 

در حــال حاضــر اگــر یخچــال را چــه از درب کارخانــه بخریــد 
چــه از بــازار آزاد فرقــی نــدارد زیــرا قیمت هــا برابــر و متناســب 
بــا تــورم اســت و کســی بــا هــدف ســوداگری لــوازم خانگــی 
نمی خــرد امــا خــودرو از همــان زمــان کــه تحویــل مشــتری 
می شــود، مشــتری می توانــد بــا ســود ۲۰۰ تــا ۳۰۰ میلیون 

تومانــی در بــازار بفروشــد.
در حال حاضر تقاضای نهفته خودروهای داخلی به حدود ۳ 
تا ۴ میلیون دستگاه می رسد. همچنین با توجه به ممنوعیت 
واردات خودرو از سال ۹۷ حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه 
تقاضای نهفته هم در این بخش داریم که اثر خود را بر قیمت 
خودروهای داخلی هم گذاشته و موجب بالا رفتن غیرمعقول 

قیمت ها شده است.
 اثرات آزادسازی قیمت ها 

اولین اثری که آزادسازی قیمت دارد از بین رفتن سوداگری و 
دلالی در بازار خودروی ایران است. در حال حاضر تفاوت قیمت 
کارخانه و بازار فاحش است و کسی که حتی ۴ خودرو هم دارد 
باز اقدام به ثبت نام برای خرید خودرو از کارخانه می کند تا از 
این طریق سود کسب کند. اما اگر قیمت بازار و کارخانه بهم 
نزدیک باشد انگیزه سوداگری کنار می رود و تقاضای کاذب کم 

خواهد شد و عملًا خودروساز هم راحت است.
 در انحصار دولت

دولـــت خود این انحصار را ایجاد کرده زیرا دولت خود جلوی 
واردات خـــودرو را گرفته اســـت و خودروســـازان تمایلی به 
ممنوعیت واردات ندارند. اگر در این سال ها، سالی 1۰۰ هزار 
دستگاه خودرو به کشور وارد می شد عملًا تعداد خودروهای 
خارجی عرضه شده به بازار به ۵۰۰ هزار دستگاه می رسید که 
همین مساله موجب شکسته شدن قیمت خودروهای کارکرده 

می شد و رقابت ایجاد می کرد. منتهی دولت خود جلوی واردات 
را گرفته است. خودروسازان داخلی مخالفتی با واردات خودرو 
ندارند زیرا قیمت خودروهای خارجی بالاست و تعداد هم زیاد 
نیست و مشتریان خاص خود را دارد. از سویی دیگر این امر 
منجر به متعادل شدن عرضه و تقاضا در بازار می شود که این 

مساله به نفع خودروساز داخلی هم است.
 انحصار نظام سوداگری 

شورای رقابت باید ابتدا معنای انحصار را دقیق شرح دهد؛ زیرا 
واقعیت این است که انحصار توسط شرکت ها ممکن است رخ 
دهد به این صورت که خودرو را تولید کنند و با هم دست به یکی 
کنند و بگویند می خواهند خودرو را با قیمت ایکس بفروشند که 
این مساله موجب انتفاع خودروساز می شود. اما در حال حاضر 
کدام یک از خودروسازان ما این کار را می کنند؟ خودروسازان 
ما در حال حاضر با زیان تولید می کنند و مصرف کنندگان نیز 
مجبور به خرید خودرو با قیمت بازار آزاد هستند. از سویی دیگر 
حتی دولت هم منتفع نمی شود. این چه انحصاری است که 

هیچیک از طرف ها منتفع نمی شوند؟
بنابراین باید گفت که بازار خودروی ایران انحصاری نیســـت 
بلکه انحصار فعلی، انحصار نظام سوداگری بوده که نتیجه 
قیمت گذاری دستوری است زیرا فضای رقابتی از بین رفته 
است. در واقع فضای انحصاری فعلی صنعت خودروسازی 
کشور فقط به نفع دلالان و سوداگران است و این در حالیست 
که در حال حاضر به قیمت ایجاد بدهی و زیان های سنگین، 
خودرو در ایران تولید می شود و فقط دلالان سود آن را می برند. 
دقت کنید که در حال حاضر قیمت خودروی دست دوم تولید 
شده در 1۰ سال پیش در بازار ایران با قیمت خودروی نو در 

بازار منطقه برابر شده است!
 کسی حاضر به ســـرمایه گذاری در صنعت 

خودروسازی نیست
در حال حاضر به دلیل زیانی که وجود دارد و البته ســـودی 
که وجود ندارد، کســـی حاضر به سرمایه گذاری در صنعت 
خودروسازی نیست. حتی دیدیم که در واگذاری خودروسازان 

نیز )واگذاری سهام تودلی( کسی حاضر به خرید این سهام ها 
نشد. متأسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که دخالت در 
کار خودروسازان خصوصی نیز موجب شده که این بخش در 

مورد ادامه تولید دچار شک و تردید شود.
از سویی دیگر اگر از سرمایه گذاران داخلی هم چشم پوشی 
کنیم، سرمایه گذاران خارجی هم تمایلی به ورود به صنعت 
خودروسازی ایران ندارند زیرا این صنعت هیچ سودی عایدی 
کسی نمی کند و سرمایه گذار نه تنها سودی نمی برد بلکه دچار 

زیان و از دست دادن سرمایه خود هم می شود.
متأســـفانه طی یک دهه گذشـــته عملًا خودروسازان ما نه 
محصول چندان جدیدی به بازار عرضه کردند و نه حاشـــیه 
سود خوبی داشتند که بتوانند روی افزایش تولید کار کنند و 
نه قطعه سازان توانستند به موقع به نقدینگی خود برسند و 

مطالباتشان انباشت شد.
 بورس روش مناســـبی برای فروش خودرو 

نیست 
بورس برای کشف قیمت مکانیزم بدی نیست اما مشکلات 
خاص خود را دارد. فروش اخیر در بورس اگرچه منجر به انتفاع 
خودروساز و دولت شد اما در بازار آزاد قیمت بالا رفت زیرا عده ای 
حرفه ای در بورس در حال فعالیت هســـتند که با روش های 
مختلف خودرو  می خرند و دپو می کنند و در نهایت در بازار آزاد 
می فروشند. در واقع در اینجا فقط دولت و خودروساز منتفع 

می شوند و سر مصرف کننده بی کلاه می ماند. 
بنابراین بورس هم روش مناسبی برای فروش خودرو نیست 
زیرا کسی که برای اولین بار می خواهد خودرو بخرد باید کد 
بورسی بگیرد وبا دردسرهای زیادی وارد بازار سرمایه شود و با 
سختی خودرویی را ثبت سفارش کند. این روش ها پاسخگوی 
نیاز بازار خودروی ایران و مصرف کنندگان واقعی خودرو نیست. 
در دنیا مردم خودرو را از در نمایشگاه از دم قسط  می خرند بعد 
در ایران شخص باید کد بورسی بگیرد سواد بورسی خود را بالا 
ببرد و با دنگ و فنگ یک خودرو را ثبت سفارش کند. بنابراین 

به نظر من عرضه خودرو در بورس دردی را حل نمی کند.

دالیا مارن، اقتصاددان، در مقاله ای در »لوموند« توضیح  می دهد که آلمان و اتحادیه 

اروپا باید در برابر افزایش قدرت اقتصادی چین  به سرعت واکنش نشان دهند قبل 

از آن که کار به جایی برسد که کاری از دست کسی برنیاید و ببینیم چین در تک 

تک خانه های ما جا گرفته اســـت. رهبران آلمانی و امریکایی بخش خودرو که از 

هیجدهم تا بیست و هفتم آوریل در نمایشگاه شانگهای حضور داشتند، پس از سه 

سال غیبت خود در ارتباط با بیماری همه گیر کرونا، شاید منتظر یک دور افتخار 

بودند. اما خودروسازان غربی با واقعیتی دشوار یعنی ده ها مدل جدید خودروهای 

الکتریکی ســـاخت چین که سهم بازار آنها را به دست گرفته است، مواجه شدند. 

مدل های متنوعی که  می تواند بازار را از دست خودروسازان غربی بگیرد و به دلیل 

ارزانتر بودن و به روزبودنشان خودروسازان غربی را کاملا از بازار رقابت حذف کنند. 

در سال های اخیر، ظهور وسایل نقلیه الکتریکی صنعت خودروسازی، چین را در 

کانون توجه قرار داده اســـت. صادرات خودروی چین در سال ۲۰۲۲ پس از رشد 

۵۴ درصدی از آلمان پیشی گرفته است و انتظار  می رود این کشور در سال جاری 

از ژاپن پیشـــی بگیرد و به بزرگترین صادرکننده خودرو در جهان تبدیل شود. این 

پیشرفت در شانگهای مشهود بود. در مقایسه با خودروهای جدید چینی با باتری ها 

و حسگرهای پیشرفته، خودروهای الکتریکی ساخت آلمان تقریباً قدیمی به نظر 

می رسند. برای چندین دهه، مهندسان آلمانی روی تکمیل موتور احتراق داخلی 

کار کردند. اکنون انقلاب خودروهای الکتریکی تهدید  می کند که تمام دانش فنی 

آنها را منســـوخ  می کند. با توجه به این که بخش خودرو ۴ درصد از اشـــتغال را در 

آلمان به خود اختصاص داده است، این کشور  می تواند »شوک چین« را تجربه کند 

که مشابه شوکی است که ایالات متحده امریکا که سال ها خود را قدرت بلامنازع 

صنعت خودروسازی جهان  می نامید، تجربه کرد. همچنین شوکی که چندین قدرت 

پردرآمد دیگر پس از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰1 تجربه 

کردند. بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰1۰، سهم محصولات ساخت چین از کل واردات 

ایالات متحده امریکا ۲۵ درصد افزایش یافت که به صنعتی زدایی و همچنین دگرگونی 

اقتصاد و سیاست امریکا کمک کرد. برخلاف آنچه اقتصاددانان تجارت پیش بینی 

کرده بودند، ادغام بخش های رقیب واردات با افزایش صادرات به چین جبران نشده 

است. اکنون صنعت خودروسازی چین مثل دیگر صنایع این کشور به سرعت به 

سمتی  می رود که همان طور که کالاهای چینی عرصه را بر رقبای غربی خود تنگ 

کردند در این حوزه نیز عرصه را بر آنها تنگ کنند. به ویژه خودروسازان اروپا که همین 

الآن هم با مشکل بازار امریکای شمالی دست به گریبانند که تنوع و تقاضا در آنجا 

به قدری بالاست که باید به زحمت سهمی از خود بیابند. پیش از این خودروسازان 

اروپایی در بسیاری از بازارها رقابت را به خودروسازان ژاپنی باخته بودند؛ حالا رقیبی 

به میدان قدم گذاشته که ضمن آن که از تکنولوژی روز خودروسازی برخوردار است، 

از آخرین نوآوری ها نیز برخوردار است در عین حال که از تمامی خودروهای مشابه 

 غربی ارزانتر است در حالی که به لحاظ کیفیت اگر بالاتر نباشد هم سطح آنهاست.

  /لوموند / دیپلماسی ایرانی

نمایشگاه شانگهای خودروسازان غربی را آشفته کرد

شوک چینی به خودروسازان اروپایی

زیان انباشته بالایزیان انباشته بالای
      ۱30۱30 هزار میلیارد تومانی هزار میلیارد تومانی

  در خودروسازیدر خودروسازی!!

»تصویر بزرگ« صنعت خودروسازی؛»تصویر بزرگ« صنعت خودروسازی؛

بخش سومبخش سوم
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افق اقتصاد- ژیا ژیانگ جسورانه در قلمرویی ماجراجویی می کند که خیلی از 
ما از آن هراس داریم: رد شدن. و در جستجوی رد شدن طی ۱۰۰ روز - از تقاضای 

۱۰۰ دلار قـــرض از یک غریبه گرفته تا داشـــتن یـــک همبرگر مجانی اضافه در 

رســـتوران - ژیانگ خود را نسبت به درد و شرمی که اغلب با رد شدن همراه است 

بی حس کرده و در این فرایند پی برده که فرد تنها با سؤال کردن قادر است راه هایی 

را باز کند که پیشتر بسته بودند.

وقتی شش سالم بود، هدایایی گرفتم. معلم کلاس اولم این ایده بی نظیر را داشت. ۱ 

می خواست که ما هدیه گرفتن را تجربه کنیم اما همچنین فضیلت تعریف کردن 

از یکدیگـــر را هـــم بیاموزیم. بنابراین همه ما را جلوی کلاس جمع کرد و هدیه ها را آورد و 

در گوشـــه ای چید. و گفت، »چرا همین جا نایستیم و از هم تعریف نکنیم؟ اگر شنیدید 

اسمتان را گفتند بروید و جایزه خود را برداشته و بنشینید.« چه ایده عالی، نه؟ چه اتفاقی 

می تونست بیفته؟ 

خب، در شروع ۴۰ نفر بودیم، و هر بار که اسمی را می شنیدم، فریاد شادمانی از ته دل 

می کشیدم. و بعد ۲۰ نفر ماندیم، و بعد 1۰ نفر، و ۵ نفر ... و سه نفر. و من یکی از آن ها. و 

تعریف ها تمام شد. خب آن لحظه داشتم گریه می کردم. و معلم وحشت کرده بود. گفت: 

»میشه یکی حرف خوبی درباره این ها بگه؟« 

»هیچ کس؟ خب چرا نمی روید جایزه تان را بدارید و بنشینید. پس سال بعد مراقب رفتارتان 

باشید -شاید کسی حرف خوبی درباره تان بزند.« 

خب الان که دارم این را برایتان شـــرح می دهم شـــاید متوجه شدید که چقدر این ماجرا 

خوب یادم مانده. 

اما نمی دانم که از ما کدام یک حس بدتری داشـــت؟ من یا معلم؟ حتما باید 2 

فهمیده باشـــد که رویدادی با منظور ایجاد روحیه تیمی را به دســـت انداختن 

جمعی سه کودک شش ساله تبدیل کرده بود. و از طنز هم خبری نبود. می دانید وقتی 

آدم ها در تلویویزیون دست انداخته می شوند بامزه است. اما آن روز اصلًا خنده دار نبود. 

خب آن یک نسخه ای از من بود و می میرم اگر دوباره در آن موقعیت قرار بگیرم - در انظار 

رد شدن. حالا بریم به هشت سال بعد. بیل گیتس برای سخنرانی به زادگاهم آمد - پکن، 

چین - ، و من پیامش را دیدم. عاشق این بشر شدم. فکر کردم آره دیگر می دانم که چه 

خواهم کرد. آن شب نامه ای برای خانواده ام نوشتم با این مضمون: »تا ۲۵ سالگی، بزرگترین 

شرکت جهان را خواهم ساخت، و آن شرکت مایکروسافت را خواهد خرید.« 

من حسابی این ایده ی فتح جهان را بلعیده بودم و از خودم درنیاوردم که همچنین نامه ای 

را نوشتم. این هم یک روی دیگر من بود: کسی که جهان را فتح خواهد کرد. 

خب، دوسال بعد، این فرصت به من داده شد که به آمریکا بیایم. دو دستی به آن 3 

چسبیدم، چون جایی بود که بیل گیتس آنجا زندگی می کرد! 

فکر کردم که شروع سفر کارآفرینی من خواهد بود. بگذریم، سریع برویم به 1۴سال بعد. 

۳۰ ساله بودم. آن شرکت را نساختم. حتی شروع هم نکردم. راستش مدیر بازاریابی یکی از 

۵۰۰ شرکت پردرآمد مجله فورچن بودم. و حس گیر افتادن داشتم؛ راکد بودم. چرا اینطور 

بود؟ آن پسر 1۴ساله که آن نامه را نوشته بود کجا بود؟ نه اینکه تلاش خود را نکرده باشد. 

بلکه هر بار ایده ای نو داشتم، هر بار می خواستم چیز نو را تجربه کنم، حتی 

سر کار می خواستم پیشنهادی ارائه کنم، می خواستم در جمعی 

بلند صحبت کنم. حس می کردم نبردی دائمی وجود دارد بین 

شش سالگی و 1۴ سالگی من. کسی که می خواست بر 

دنیا غلبه کند، تفاوت ایجاد کند، آن دیگری که از رد 

شدن می ترسید. و هر بار آن شش ساله برنده بود. 

این ترس حتی بعد از شروع شرکت 4 

خودم هم ادامه داشـــت. منظورم 

این است که وقتی در ۳۰ سالگی شرکتم 

را شـــروع کردم  اگر قرار است بیل گیتس 

باشـــید، بالاخره باید دیر یا زود شـــروع 

کرد. وقتی یـــک کارآفرین بودم، به من 

فرصت سرمایه گذاری ارائه شد، و بعد 

ردم کردند. این رد شدن اذیتم کرد. 

طوری اذیت شدم که می خواستم 

درجا بی خیال همه چیز شوم. اما 

بعد فکر کردم، آیا بیل گیتس هم 

بعد از یک عدم پذیرش ســـاده 

سرمایه گذاری تسلیم می شد؟ 

آیـــا اصلًا هیـــچ کارآفرین 

موفقی اینطور تســـلیم 

می شد؟ به هیچ وجه. 

و اینجا بود که برایم روشـــن شد. بله من می توانم یک شرکت بهتر بسازم. می توانم یک 

تیم بهتر یا محصول بهتر بســـازم، اما از یک چیز مطمئن بودم: باید رهبر بهتری باشم. 

باید شخص بهتری باشم. نباید می گذاشتم آن شش ساله به دیکته کردن بقیه زندگی ام 

ادامه می داد. باید او را ســـرجایش می نشاندم. اینجا بود که آنلاین شدم و کمک طلب 

کردم. گوگل دوستم بود!

جســـتجو کردم، »چطور بر ترسم از پذیرفته نشدن غلبه کنم؟« به یک سری مقاله های 

روانشناسی درباره منشأ ترس و درد برخورد کردم. بعد رسیدم به یکسری مقالات الهام بخش 

با عنوان »راه-راه« درباره »شـــخصی نکردن موضوع و غلبه بر آن.« خب چه کسی هست 

که آن را نداند؟ اما چرا من آنقدر ترس داشـــتم؟ بعد با خوش شانســـی این وب سایت را 

پیدا کردم. به اسم rejectiontherapy.com »مداوای عدم پذیرش« بازی بود که توسط 

جیسون کوملی کارآفرین کانادایی ابداع شده بود. و ایده این است که برای ۳۰ روز برید 

دنبال موردی برای رد شدن بگردید، و هر روز که برای چیزی مردود شوید، در نهایت خود 

را در برابر درد بی حس می کنید. از این ایده خوشم آمد. 

گفتم، »می دانی چیســـت؟ این کار را انجام می دهم. و 1۰۰ روز این حس رد 5 

شـــدن را تجربه می کنم.« و ایده های رد شدن خودم را داشتم و ویدیو بلاگی از 

آن ها ساختم. 1۰۰ دلار از یک غریبه قرض کن. پس رفتم جایی که کار می کردم. از پله ها 

پایین آمدم و یک یاروی گنده ای را دیدم که پشت میز نشسته. شبیه نگهبان ها بود. به 

او نزدیک شدم. داشتم راه می رفتم موهای پشت گردنم سیخ شده بود، عرق می ریختم 

و قلبم تندتند می زد. به آنجا رسیدم و گفتم، »هی آقا، می توانم 1۰۰ دلار از شما قرض 

کنم؟« نگاهم کرد و گفت، »نه.« »چرا؟« و سریع گفتم، »نه؟ معذرت می خوام.« و بعد راهم 

را کج کردم و در رفتم. بشدت احساس شرمندگی کردم. اما چون از خودم فیلم گرفتم - آن 

شب فیلم رد شدنم را تماشا کردم، دیدم چقدر ترسیده بودم. مثل آن کودک توی فیلم 

»حس ششم« بودم. مرده ها را می دیدم. 

اما بعد آن یارو را دیدم. آنقدر هم تهدیدآمیز نبود. یک آدم تپل دوست داشتنی، و حتی از 

من پرسیده بود، »چرا؟« در واقع، از من دعوت کرده بود خودم را توضیح دهم. و می توانستم 

کلی چیزها بگم. می توانستم توضیح دهم و مذاکره کنم. هیچ کدام را انجام ندادم. و در 

عوض فرار کردم. حس کردم این مثل میکروکوزوم زندگیم می ماند. )مشت نمونه خروار( 

هربار با کوچکترین رد شدنی مواجه می شدم، با سرعت هر چه تمام در می رفتم. و می دانید 

چیست؟ روز بعد، بی خیال از نتیجه، دیگر نباید فرار می کردم. باید درگیر می شدم. 

روز دو: تقاضا برای »برگر اضافی!« به یک برگر فروشی رفتم، ناهارم را تمام کردم، 6 

پیش صندوق دار رفتم و گفتم، »میشه یک برگر اضافه مجانی داشته باشم؟« گیج 

شده بود، »برگر اضافه مجانی چیه؟« گفتم »مثل نوشیدنی مجانی اضافه می مونه اما با 

برگر.« و او گفت،» متأسفم رفیق اما برگر اضافه مجانی نداریم.« خب اینجا دوباره رد شدم اما 

به جای فرار ماندم. گفتم، »خب من عاشق برگرهاتون هستم، شعبه شما را دوست دارم، و 

اگر شما رفقا یک برگر اضافه مجانی بهم بدید، بیشتر عاشق تان می شم.« و او گفت، »خب 

باشه، بگذار به مدیرم بگم. و شاید این کار را برات انجام بده. اما متأسفانه امروز نمی شه.« 

بعد رفتم. و راستش فکر نکنم هیچوقت برگر اضافه مجانی را انجام داده باشند. فکر کنم 

هنوز هم همانجا باشند. اما دیگر خبری نبود از حس مرگ و زندگی که اولین بار داشتم، 

چون همانجا ماندم و درگیرش شدم. گفتم، »عالیه. دارم چیزهایی یاد می گیرم. خوبه.« 

روز سوم: نوبت دونات های المپیک شکل بود. اینجا بود که زندگیم زیر و زبر شد. 7  

رفتم کریسپی کریم. دونات فروشـــی عمدتاً در بخش جنوبی آمریکاست. رفتم 

داخل و گفتم، »می توانم دونات هایی به شکل نمادهای المپیک داشته باشم؟ اینطور 

که پنج تا دونات در هم حلقه شـــوند...« منظورم اینه که به هیچ وجه جواب مثبت 

نمی گرفتم. زن دونات پز حرفم را جدی گرفت.  کاغذی را پهن کرد و شروع کرد 

به ترکیب رنگ ها و حلقه ها و گفت »چطوری درستش کنم؟« و 1۵ دقیقه بعد 

با جعبه ای سراغم آمد که شبیه حلقه های المپیک بود. و شدیداً تحت تاثیر 

قرار گرفتم. باورم نمی شد. و آن ویدیو در یوتیوب بالای ۵ میلیون بازدید کننده 

داشت. حتی جهان هم باورش نمی شد!

می دانید بخاطر آن قضیه تو 

روزنامه ها بودم، در شوهای تلویزیونی، همه جا. و معروف شدم. یک عالمه آدم برایم ایمیل 

فرستادند و گفتند، »کاری که می کنم فوق العاده است.« اما می دانید شهرت و بدنامی 

به کارم نمی آمد. واقعاً قصدم یاد گرفتن بود، و اینکه تغییر کنم. در نتیجه بقیه 1۰۰ روز 

مردودی را در این بازی به پروژه تحقیقی تبدیل کردم. می خواستم ببینم چه می توانستم 

یاد بگیرم.  و کلی چیز یاد گرفتم. خیلی از رازهایم را کشف کردم. برای مثال، فهمیدم اگر 

فرار نکنم، اگر رد بشم، راستش امکان تبدیل »نه« به »آری« هست و کلمه جادویی »چرا.« 

بنابراین یک روز به خانه غریبه ای رفتم و توی دستم گل داشتم. در را زدم و گفتم »سلام، 

میشـــه این گل را تو باغچه شما بکارم؟« و مردی گفت، »نه.« و قبل از این که برود گفتم، 

»میشه دلیلش را بدانم.« و او گفت، »خب، من سگ دارم، هر چیزی که تو باغچه باشه را 

می کنه. نمی خوام گل ت تلف شه. اگر می خوای این کار را کنی، برو آن طرف خیابان با 

کانی حرف بزن. عاشق گل هاست.« این کار را کردم. رفتم آن طرف خیابان و در کانی را 

زدم. و او از دیدنم خیلی خوشحال بود. 

و نیم ساعت بعد این گل در باغچه کانی بود. مطمئنم الان وضعیت بهتری دارد. 

اما آیا از زیر سایه مردودی اولیه خارج شده بودم، فکر کردم چرا، خب، چون آن یارو 8 

بهم اعتماد نکرد. چون فکر کرد دیوانه ام، چون خوب لباس نپوشیده بودم، ظاهر 

خوبی نداشتم. هیچکدام شان نبود. به خاطر این بود که پیشنهادم مناسب حال او نبود. 

و آنقدر بهم اعتماد کرده بود که ارجاعم دهد، از لغت بازرگانی استفاده کردم. آن را تبدیل 

به ارجاع کردم.  بعد یک روز آموختم که می توانم چیزهای خاصی را بگویم و شانسم را برای 

جواب آری به حداکثر برسانم. پس برای مثال، یک روز به استارباکس رفتم و از مدیرش 

پرسیدم »هی، می توانم خوشامدگوی استارباکس بشم؟« »خوشامدگوی استارباکس چه 

صیغه ای هستش؟« گفتم، »خوشامدگوهای وال مارت را ندیدی؟ همان هایی که قبل از 

ورودت به فروشگاه بهت سلام می دهند، و در اصل می خواهند مطمئن شوند که دزدی 

نمی کنی؟ می خواهم تجربه وال مارت را به مشتریان استارباکس را بدهم.«  خب، مطمئن 

نیستم که راستش چیز خوبی باشه. راستش، من واقعاً مطمئنم چیز بدیه. و اینکه، »مطمئن 

نیســـتم.« و او من را اینطور شنیده بود. »نه چندان مطمئن.« بعد از او پرسیدم، »عجیب 

نیست؟« و او: »آره، واقعاً عجیبه مرد.« اما به محضی که این حرف را زد یکباره کل رفتارش 

عوض شد. جوری که همه شک خود را گوشه زمین بگذارد. و گفت »آره، این کار را انجام بده. 

فقط خیلی عجیب و غریبش نکن.« پس برای یک ساعت بعدی خوشامدگوی استارباکس 

شدم. به مشتریان که داخل می آمدند سلام می دادم، و راجع به تعطیلات خوش و بش 

می کردم.  واقعاً کسالت آور بود. اما بعد فهمیدم که قادرم این کار را انجام دهم چون گفتم 

»عجیبه، نه؟« تردیدش را به زبان آورده بودم. و چون گفتم، »عجیبه، نه؟«، به معنای عجیب 

نبودن من بود. یعنی که من راستش مثل او فکر می کردم، آن را یک چیز عجیب می دیدم. 

و دوباره و دوباره آموختم که اگر پیش از مطرح کردن سوالم تردید احتمالی افراد را به زبان 

بیاورم اعتمادشان را کسب می کردم. احتمالاً جوابشان به من مثبت بود. 

و بعد یاد گرفتم که می توانستم با پرسیدن رویای زندگیم را محقق کنم. می دانید، 9 

ازخانوده چهار نسل معلم می آیم و مادر بزرگم همیشه به من گفته بود، »هی جیا، 

هر کاری دلت می خواد بکن اما اگر معلم بشی عالی می شه.« 

اما من می خواستم یک کارآفرین باشم، که نشدم. اما همیشه آرزویم بود که چیزی را درس 

بدم. پس گفتم، »چطور می شه اگر برای تدریس در کالج تقاضا کنم؟« آن موقع در آستین 

زندگی می کردم پس رفتم دانشـــگاه تگزاس در آستین و در اتاق اساتید رو زدم و گفتم، 

»می توانم سر کلاس تون درس بدم؟« چند بار اول به جایی نرسیدم. اما چون جا نزدم به 

کارم ادامه دادم و در تلاش سوم آن استاد به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. »کسی قبل از 

تو این کار را نکرده بود.« و من آماده با پاورپوینت و درسم بودم. او گفت، »منم می تونم ازش 

استفاده کنم. چرا دو ماه دیگه بر نمی گردی؟ توی برنامه درسم براش جا باز می کنم.« و 

دو ماه بعد سر کلاس بودم.  وقتی درس دادنم در کلاس تمام شد، با گریه از کلاس بیرون 

آمدم، چون فکر کردم می توانستم رویای زندگی ام را صرفاً با پرسیدن محقق کنم. قبلاً  فکر 

می کردم باید همه ی این ها را به ســـرانجام برسانم، کارآفرین بزرگی شوم یا برای تدریس 

دکتری بگیرم... اما نه، فقط درخواست کردم، و توانستم تدریس کنم!

حین تدریس از مارتین لوتر کینگ پسر نقل قول کردم. چون در تحقیقم دریافتم ۱۰ 

آدم هایی که واقعاً جهان را تغییر می دهند کسانی که روش زندگی و طرز فکر 

ما را تغییر می دهند، آدم هایی هستند که در ابتدا و اغلب با پس خوردن های شدید 

مواجه شدند. افرادی مانند مارتین لوتر کینگ پسر، ماهاتما گاندی، نلسون ماندلا، 

یا حتی عیسی مسیح. این افراد نگذاشتند رد شدن معرفشان باشد. گذاشتند که 

واکنش بعد از ردشدن شان تعریف گر آن ها شود. و پذیرفته نشدن را به آغوش کشیدند. 

پذیرفته نشدن نفرین و لولوخوره من بود! همه زندگی ام من را آزار داده چون از ۱۱ 

آن فرار می کردم. بعد شروع کردم به پذیرفتن اش. آن را تبدیل کردم به بزرگترین 

موهبت زندگی ام. شروع کردم به یاددادن به آدم ها که پذیرفته نشدن را تبدیل به فرصت 

کنند. از بلاگم استفاده کردم،  از سخنرانی ام، از کتابی که منتشر کردم استفاده کردم، 

و حتی فناوری ســـاختم که به آدم ها کمک می کرد بر ترس خود از رد شدن غلبه کنند.  

وقتی در زندگی دچار ردشدن می شوید، وقتی با مشکلات بعدی یا شکست بعدی مواجه 

شدید، احتمالات را در نظر بگیرید. فرار نکنید. اگر فقط در آغوششان بکشید، آن ها 

شاید هدایای شما هم بشوند.

آنچه از ۱۰۰ روز رد شدن آموختم!

مشکلات و شکست ها را در آغوش بگیرید
ژیاژیانگ|نویسنده،بلاگروکارآفرین

ترجمه:لیلاعطائی-امشهامشیان
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چند ســال پیش من برنامه ای را شــروع کردم که در اون سعی کردم با 
تکنولوژی بی نظیری، مردم را تشــویق کنم تا یکســال مرخصی کاری 
گرفته و در محیطی کار کنند که نمایانگر تمام چیزهایی است که از اونها 
متنفرند! ازشون خواستیم که در بخش دولتی کار کنند! نام این برنامه 
"کُد برای آمریکا" است، و یه کمی شبیه سپاه صلح افراد نابغه است. ما 
هر ســاله چند نفری انتخاب کردیم تا در بخش دولتی شــهر کار کنند. 
به جای فرســتادن آنها به کشــورهای جهان ســوم، اونا را به شهرداری 
بی در و پیکر  می فرســتیم! آنها در اونجا نرم افزارهای کاربردی بســیار 
خوبی درست  می کنند، با کارکنان شهرداری کار می کنند. اما در واقع 
 می خواهند نشــان بدهند که چه چیزهایی امــروزه با کمک تکنولوژی 

امکان پذیر است. 

1
یه متخصص تکنولوژی در شــهر هونولولو با دیدن این برنامۀ نرم افزاری، 
فهمید میتونه با کمک اون از شهروندان بخواد که آژیرهای اخطار سونامی 
را به سرپرستی قبول کنند. خیلی مهمه که این آژیرهای سونامی کار کنند، 
اما مردم باتری های اون ها را  می دزدند. بنابراین اون از شهروندان  می خواد 
که مراقب اونها باشند. و بعد شهر سیاتل تصمیم به استفاده از اون برنامه را 
گرفت تا از شهروندان بخواد فاضلاب هایی که در اثر طوفان مسدود شدند 
را تمیز کنند. شیکاگو به تازگی اون برنامه را بکار برده تا از مردم بخواد برای 
پاروکردن پیاده روها موقع برف ثبت نام کننــد. بنابراین ما در حال حاضر 
از نهُ شــهر خبر داریم که برای استفاده از این برنامه کاربردی، برنامه ریزی 
 می کنند. و این برنامه بدون هیچ اختلاف نظری و بصورتی اصیل و طبیعی 

گسترش یافته است. 

4
در حال حاضر گروه بسیار زیادی از مردم هستن که در حال ساخت ابزارهای 
مورد نیاز ما هستند تا کارهایی را با هم به طور موثر انجام دهیم. اینها فقط افراد 
گروه "کد برای آمریکا" نیســتند، صدها نفر از مردم سراسر کشور بپا خواسته 
و روزانه ســرگرم نوشــتن برنامه ها ی شــهری برای محلۀ خود هستند. اونا از 
دولت ناامید نشدند؛ از دولت جونشون به لب رسیده! اما شکایتی نمی کنند، 
درستش  می کنند. و این مردم چیزی را  می دانند که ما از وجودش غافل بودیم. 
اینه که وقتی شما تمام احساسات خود را در مورد سیاست و صف جلوی اداره 
راهنمایی رانندگی و تمام چیزهایی که دیوونشــون هســتیم، کنار بگذارید، 
دولت به صورت ذاتی، در کلمات " تیم اُ ریلی" )بنیان گذاز نرم افزار منبع باز و 
مجانی( خلاصه شده:»آنچه که به تنهایی قادر به انجامش نیستیم، با هم انجام 

 می دهیم.«

7
در حــال حاضر یکی از چیزهایی که لازمه در مورد دولت در نظر 

بگیریم اینه که این چیزی مثل سیاست نیست. و بسیاری از افراد 

ایــن رو  می دونند، اما فکر  می کنند که یکــی راه ورود به دیگری 

است. اینکه ورودی ما به سیستم دولت از طریق رای دادن است. 

تا به حال چند بار ما یک رهبر سیاســی انتخاب کردیم - و گاهی 

اوقات مقدار زیادی انرژی صرف کردیم تا یه رهبر جدید سیاسی 

را روی کار بیاریم - و سپس به نظاره نشسته و انتظار داریم دولت 

ارزش هــا  و نیازهای ما را منعکس کند. بعد هم تغییرات آنچنان 

فاحشــی رخ نمی ده. دلیلش اینه که دولــت مثل یک اقیانوس 

عظیم است و »سیاست« لایه شــش اینچی در بالای اونه. و آنچه 

زیر آن است چیزی است که ما آن را دستگاه اداری  می نامیم. و ما 

این کلمه را با تحقیر ادا  می کنیم. اما همان تحقیره که چیزی که 

متعلق به ماست و برایش پول پرداخت  می کنیم را حفظ  می کنه 

مثل چیزی که بر علیه ما کار  می کند و بعدش قدرت خودمون را 

10کاهش  می دهیم. 

"الَ" ، یک شــیر آتش نشانی در شهر بوستون اســت. او واقعا دنبال کسی است 
که وقتی برف  می یاد، اونو با پارو از زیر برف بیرون بیاره، چون  می دونه وقتی زیر 
چهار فوت برف مدفون  می شه، نمی تونه خیلی خوب با آتش سوزی مبارزه کنه. 
حالا چطور اون با این شیوۀ بسیار منحصر به فرد دنبال کمک  می گرده؟ ما سال 
گذشــته گروهی را از طریق برنامۀ "کد برای آمریکا" در بوستون داشتیم. آنها در 
ماه فوریه اونجا بودن که برف سنگینی اومد. متوجه شدند که مردم شهر هیچوقت 
نمیتونن همۀ شیرهای آتش نشانی را از زیر برف بیرون بیارن. اما یک شخص به 
طــور خاص، فردی بنام "اریــک مایکل-اوبر"، متوجه چیز دیگری شــد، این که 
شهروندان درست جلوی این شیرهای آتش نشانی، در حال پاروکردن پیاده روها 
هســتند. بدین ترتیب اون کاری رو انجام داد کــه هر طراحی انجام  می ده؛ یک 

نرم افزار کاربردی ساخت. 

2
اگر شــما چیزی در مورد فن آوری دولــت بدانید،  می دونید که معمولا" 
چطور کار  می کنه. تولید نرم افزار معمولا چند ســال طول  می کشه. ما 
یه تیم سه نفره ای داشتیم که سال گذشته در بوستون مشغول پروژه ای 
بودنــد که دو مــاه و نیم بطول انجامید. از اون راه والدین  می تونســتند 
بفهمند چه مدرسۀ دولتی برای فرزندانشان خوبه. به ما گفتند که اگه 
اینکار از طریق کانال ها ی عادی انجام شــده بود، حداقل دو سال طول 
 می کشید و هزینه ای حدود دو میلیون دلار در بر داشت. و این که چیزی 
نیســت! در حال حاضر پروژه ای در سیســتم دادگاه کالیفرنیا در حال 
انجام اســت که تاکنون دو میلیارد دلار بــرای مالیات دهندگان هزینه 
داشته و کار هم نمی کنه! پروژه ها ی شبیه به این در تمام سطوح دولتی 

وجود دارند. 

5
در حال حاضر بسیاری از مردم از دولت ناامید شدند. و اگر 
شما یکی از این افراد هستید، ازتون  می خوام که تجدیدنظر 
کنید، چرا که چیزهایی در حال تغییر است. سیاست تغییر 
نمی کنه؛ دولت در حال تغییر اســت. و از آنجائیکه قدرت 
دولــت در نهایت از ما سرچشــمه  می گیــرد -و از آنجائیکه 
سرچشــمۀ قدرتِ دولت در نهایت از ماست - به یاد داشته 
باشید: "ما مردم هستیم" - طرز تفکر ما در مورد آن، بر نوع 
ایجاد تغییر، تأثیر خواهد گذاشت. زمانی که من این برنامه 
را آغازکــردم، چیــز زیادی از دولت نمی دونســتم. و مانند 
بســیاری از مردم، فکر میکردم دولت اساسا یعنی انتخاب 

مردم برای کارهای دفتری... 

8
به نظر  می رسه مردم فکر  می کنند سیاست جذابه. اگر  می خواهیم این نهاد برای ما کار 

کند، ما  می بایســت دستگاه اداری را جذاب کنیم. چون کار واقعی دولت در این مکان 

 eht ypuccO اتفاق  می افتد. ما باید تشکیلات دولت را بکار بگیریم. طوری که جنبش

CES)گروه شهروندان که به امور مختلف رسیدگی  می کنند( انجام داده. اینها گروهی از 

شهروندان علاقه مندی هستند که یک گزارش مفصل ۵۲۳ صفحه ای نوشتند در پاسخ 

به درخواســت CES برای نظردهی دربارۀ لایحۀ اصلاحات مالی. این مســئله از لحاظ 

سیاســی در جریان نیســت، بلکه بطور اداری و طبق مقررات در جریانه.  حالا برای آن 

دســته از ما که از دولت ناامید شــده، زمان اون رسیده از خود بپرسیم که چه دنیایی را 

بعد از خود  می خواهیم برای فرزندانمان به ارث بگذاریم؟ شما باید چالش ها ی فراوانی 

کــه آنها با آن مواجه خواهند شــد را ملاحظه کنید. آیا واقعا فکر  می کنیم بدون اصلاح 

ســازمانی که قادره از جانب همۀ ما عمل کنه، به مقصودمان  می رسیم؟ ما نمی توانیم 

از دولت چشــم بپوشــیم، بلکه برای مؤثرتر بودن به آن نیاز داریــم. خبر خوب اینه که 

تکنولوژی این را ممکن ساخته که شکل عملکرد دولت را اساسا" تغییر دهیم به شکلی 

که با تقویت جامعۀ مدنی، رو به رشــد باشــه. و نســلی در اون بیرون وجــود دارد که با 

اینترنت بزرگ شده، و  می دونه که انجام کار با یکدیگر، آنچنان سخت نیست. شما فقط 

11باید سیستم ها  را بطور صحیح طراحی کنید. 

ایــن یــک برنامۀ جالــب نرم افــزاری اســت که شــما در آن 
 می توانید یک شیر آتش نشــانی را به سرپرستی قبول کنید! 
بدین ترتیب شــما توافق  می کنید که هنگام بارش برف، اون 
رو از زیر برف بیرون بیارید. اگه اینکارو بکنید، اســمی براش 
انتخاب  می کنید، و اسم اولی رو "الَ" گذاشت. و اگه اینکارو 
نکنید، کسی میتونه اونو ازتون بدزده. این نرم افزار کوچیک 
معمولی اســت که یه ســری بازیهای کوچک جالب متحرک 
داره. احتمــالا" کوچکتریــن برنامــۀ نرم افــزاری از بین 1۲ 
برنامه ایست که بچه ها  پارســال نوشتند. اما کاری را  می کنه 
که هیچ تکنولوژی دولت اون رو انجام نداده. اون بسرعت در 

حال پیشرفت است. 

3
برنامۀ کاربردی که در عرض چند روز نوشــته شــد بصورت همه گیری 
گسترش یافت. این نشــون  می ده که چگونه دولت  می تواند بهتر کار 
کند -نه مثل یک شرکت خصوصی، که به گمان بیشتر مردم  می بایست 
مثل یک شرکت خصوصی باشه. و نه حتی مثل یک شرکت فن آوری، 
بلکه بیشــتر شــبیه به خود اینترنت. و این یعنی نیازی به مجوز نداره، 
یعنــی علنی و باز و یعنی تولیــد. که این مهمه. اما آنچــه در مورد این 
برنامه اهمیت بیشتری داره اینه که نشون  می ده چگونه یک نسل جدید 
با مســائلی که دولت داره، برخورد  می کنه. نه به عنوان مشکلی که یه 
ســازمان قدیمی و متحجّر درگیرش است، بلکه به عنوان مشکلی که 
اقدام جمعی را  می طلبد. و این خبر خوبی است، چون نشون  می ده که 
ما در کارهای جمعی و با فن آوری دیجیتال، بسیار خوب عمل  می کنیم. 

6
ایــن اجتماع و ملاقــات دیجیتال و فیزیکی خیلی ســاده و البته فوق العاده 
است. همینطور مثال جالبی از شــرکت دولت در بازی منبع یابی جمعیت 
اســت. و نمونۀ فوق العاده ای از خط مشی دولت نیز است. منظورم در اینجا 
لزومــا" ، توصیف کلمۀ خط مشــی از لحاظ تکنولوژیکی نیســت. من فقط 
در مورد جایگاهی صحبت  می کنم کــه در آن مردم به خود و دیگران کمک 
 می کنند. بدین ترتیب، یک شــهروند به شــهروند دیگــری کمک  می کند. 
اما دولت در اینجا نقش کلیدی دارد. بیــن اون دو نفر ارتباط برقرار کرده و 
 می تونست با استفاده از ســرویس دولتی در صورت نیاز، ارتباط اون دو نفر 
را برقرار کنه، اما یه همســایه، جایگزین به مراتب بهتر و ارزان تری نســبت 
به سرویســهای دولتی است. وقتی یه همسایه به دیگری کمک  می کنه، ما 

جوامع مان را تقویت  می کنیم. 

۹
در حال حاضر متوسط ســن همکاران ما ۸۲ سال است، بنابراین من، در کمال حسرت، تقریبا 

یک نسل قدیمی تر از بســیاری از آنها هستم. این نسل طوری بزرگ شده که ابراز عقیده را حق 

مسلم خود  می داند. ما بر سر اینکه چه کسی حق صحبت داره،  می جنگیم؛ اونها بر سر این مسئله 

نمی جنگنــد بلکه حق صحبت را  می گیرند. آنها  می توانند افکار خــود را بر روی هر کانال در هر 

زمــان، بیان کنند، و این کار را  می کنند. بنابراین، وقتی که با مشــکلی در رابطه با دولت مواجه 

 می شــوند، اونقدر براشــون ابراز عقیده مهم نیست. اونا از دست ها یشــان استفاده  می کنند. با 

استفاده از دست ها یشان برنامه ها ی نرم افزاری کاربردی  می نویسند که باعث عملکرد بهتر دولت 

 می شــه.  و اون برنامه ها ی کاربردی باعث  می شه ما محلۀ خود را آبادتر کنیم. این کارها  می تونه 

پاروکردن برف از روی شیر آتش نشانی باشه، یا بیرون آوردن علفهای هرز، یا یه وری کردن سطل 

آشغالی که در اون یه صاریغ )موش اپوسوم( است. و البته ما  می تونستیم همۀ اون شیرهای آتش 

نشانی را از زیر برف بیرون بیاریم، و خیلی ها  اینکار را  می کنند. اما این برنامه ها ی کاربردی مثل 

تذکرهای کوچک دیجیتالی هستند که میگن ما فقط مصرف کننده، فقط مصرف کنندۀ دولت 

نیستیم که مالیات بدیم و در عوض خدمات دریافت کنیم. ما بیشتر از آنیم؛ ما شهروند هستیم. و 

تا وقتی مسئلۀ شهروندی را حل نکردیم، به اصلاح دولت نمی پردازیم.  بنابراین سوال من از شما 

اینه: وقتی نوبت مسائل بزرگ و مهم  می شه که ما باید با هم انجام دهیم، همۀ ما با هم، آیا فقط 

12توده ای از صدا خواهیم بود، یا آیا انبوهی از دستان نیز خواهیم بود؟ 

اگر از دست دولت ناامید یا جان به لب شده ای

به جای شکایت 
درستش کن!

افـق اقتصـاد- آیـا می شـه دولت مثـل اینترنت بدون نیاز بـه مجوز و علنی 
اداره بشه؟ جنیفر پالکا، کدنویس و کنشگر طی سخنرانی در سال 2۰۱2 
در تـد توضیـح مـی ده کـه ایـن کار شـدنی اسـت و برنامه هـای سـاخته شـده سـریع و ارزان، راه هـای مؤثـر 

جدیدی برای ارتباط شـهروندان با دولتهای خود - و همسایگانشـان هسـتند.

جنیفرپالکا|کدنویس

ترجمه:فرنازثقفی-سهیلاجعفری
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شهردار کرج  گفت: به عنوان یک خبر خوش به مردم کرج این نوید را 
میدهم که مترو شهر کرج تا انتهای سال بهایستگاه شهید سلطانی 

خواهد رسید و به مترو تهران متصل خواهد شد.
وی افزود: در مجموعه مدیریت شهری توجه و توان اصلی بر روی چند پروژه بزرگ 

و مهم از جمله مترو در شهر است که سال هاست مردم چشم انتظار آن بودند.
کیانی ادامه داد: خوشبختانه بعد از بیست سال شهر کرج دارای مترو شد. هر چند 
هنوز با استانداردهای مورد انتظار فاصله داریم اما تمام تلاش خود را برای تکمیل 
سریعتر آن خواهیم کرد. شهردار کرج وعده داد:امیدواریم تا پایان سالایستگاه شهید 
سلطانی را افتتاح کنیم تا مترو کرج به مترو تهران متصل شود. این یک اقدام بسیار 
مؤثر در ترافیک شهری کرج خواهد بود. لازم میدانم این نکته را اشاره کنم که ما 
همواره در بحث پروژه مترو با مشکلات مالی روبرو بودیم که هم اکنون حل شده تا 
جایی که با همکاری دولت، استانداری و اعضای شورای اسلامی شهر در حدود 
۶۰۰ میلیارد تومان بودجه در پروژه مترو داریم. شهردار کرج افزود: بر اساس قولی 
که از وزارت کشور گرفتیم چندین رام قطار جدید به مترو کرج اضافه میشود، در 
نهایت طول خط مترو به 1۲ کیلومتر خواهد رسید. اراده تمام مسئولان دولتی و 
مجموعه مدیریت شهری بر این است که این پروژه به زودی به نتیجه نهایی برسد. 
مهرداد کیانی در ادامه این مصاحبه با اشاره به  ۹ ماه خدمت در شهرداری کرج به 
عنوان به عنوان کلیددار این شهر، گفت: با تلاش و پشتکار همکاران عزیزم توفیقات 
زیادی در این مدت داشتیمکه امید میرود شهروندان عزیز شاهد آثار و نتایج آن 
باشند. وی افزود: موضوع بعدی بزرگراه شمالی است که برای شهر کرج اهمیت 
ویژه دارد و روند پیشرفت این پروژه به صورت هفتگی از طریق بازدید رصد میشود. 
شهردار کرج با اشاره به اهمیت ملی این پروژه گفت: بزرگراه شمالی، عبور مردم 1۴ 
استان برای رفت و آمد به پایتخت از شهر کرج است و این امر یک بار ترافیک بسیار 
به این کلانشهر تحمیل میکند. همین امر مشکلات اجتماعی و محیط زیستی را 
برای شهر ایجاد و در نهایت زندگی شهروندان را با مشکل مواجه کرده است. کیانی 
افزود: با اراده شورای اسلامی شهر کرج و دولت محترم، بودجه خاصی به پروژه بزرگراه 
شمالی اختصاص داده شده و بازدیدهای هفتگی استاندار البرز بازدید وزیر راه و 
معاون ریاست جمهوری از پروژه و پیگیریهای مداوم شهرداری موجب تسریع در روند 

پیشرفت پروژه شده، در کل این امر هم اکنون روند قابل قبولی دارد.
شهردار کرج با اشاره به روند تأمین مالی بزرگراه شمالی گفت: بانک شهر در تأمین 
مالی پروژه بزرگراه شمالی همپای شهرداری بوده و برای اولین بار روش نوین تأمین 
مالی را تجربه میکنیم که حدود هزار میلیارد تومان اعتبار برات کارت از این بانک 
برای تکمیل پروژه گرفتهایم. وی با بیان اینکه ساخت بزرگراه شمالی از حدود ۶-۵ 
سال  قبل آغاز شده است، یادآور شد: مسئولان پیشین نیز تلاش زیادی در این زمینه 
داشتند اما در سنوات گذشته مشکلات بسیاری به وجود آمد که موجب توقف پروژه 
در یک بازه زمانی شد. ولی با تلاش و پیگیری مسئولین، خوشبختانه در دوره جدید 
مدیریت شهری روند پیشرفت پروژه ادامه پیدا کرد.    کیانی با یادآوری این موضوع 
که در ۶ ماه گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به پروژه بزرگراه شمالی تزریق شد، 
به پیشرفت خوب این پروژه اشاره کرد و افزود: اکنون شهروندان به چشم میتوانند 
پیشرفت فیزیکی آن را مشاهده کنند. شهردار کرج ابزار امیدواری کرد: با برنامه 

ریزیهای صورت گرفته، بخشهایی از این پروژه در سال آینده زیر بار ترافیک برود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶ کیلومتر از این بزرگراه کاملًا آماده شده است، 
گفت: عملیات آسفالت این میزان از پروژه به پایان رسیده  و تا چند ماه آینده به 
بهرهبرداری میرسد. مهرداد کیانی در ادامه این برنامه تلویزونی با اشاره به اینکه 

مدیریت شهری کرج در نظر دارد در ایام دهه ولایت و امامت 1۳۰ پروژه را تقدیم 
مردم شهر کرج کند، گفت: مدیریت شهری در سال جاری حدود ۵ هزار میلیارد 
تومان به پروژههای عمرانی اختصاص داده و اهتمام ویژهای در تکمیل پروژههای 
نیمه تمام دارد.  شهردار کرج همچنین در پاسخ به مطالبات پخش شده از طرف 
برخی از مخاطبان این برنامه تلویزیونی گفت: درگاههایی که امکان ایجاد فساد در 
سیستم را داشته شناسایی و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شده که نتیجه این اقدام، 

کاهش چمشگیر مشکلات ناشی از فساد در مجموعه بوده است.
کیانی در پاسخ به خواسته یکی از شهروندان در خصوص معضل ترافیک کرج گفت: 
شهرداری کرج با استفاده از فناوریهای نوین و ابزارهای مدرن جهت هوشمندسازی 
تقاطعات و  معابر تردد شهر اقدام به مدیریت و بهبودروند ترافیک شهر کرده است. 
شهردار کرج با بین اینکه در آینده نزدیک سیستم پارکومتر را هم در شهر کرج 
اجرایی خواهیم کرد، گفت: به منظور اجرای این طرح مطالعات آن به پایان رسیده 

و مناقصه نیز جهت پیاده سازی انجام شده است.
وی همچنین در خصوص اقدامات شهرداری کرج به منظور اجرای خط تندرو 
اتوبوس در شهر کرج گفت:  همچنین مناقصه خطوط BRT  و تا پایان سال این 

خطوط آغاز به کار خواهند کرد.
 شهردار کرج در مورد موضوع درآمدزایی که یکی از مطالبات شهروندان بود، گفت: 
ما از بخش عمومی و بخش خصوصی همواره دعوت کردهایم که در پروژههای 
شهری چه به صورت مشارکتی چه به صورت سرمایهگذاری فعال باشند. وی ادامه 
داد: مقدمات این امر در حوزههای مختلف فراهم شده و مذاکرات خوبی نیز صورت 
گرفته که از جمله آن میتوان به موضوع پارکرود و  اقدامات خوبی که در این پروژه 

برای کسب درآمد پایدار صورت گرفته اشاره کرد.
کیانی با اشاره به بحث درآمدی شهرداری کرج افزود: برای اولین بار بعد از 1۵ 
سال، شهرداری کرج موفق به کسب درآمد بالای 1۰۰ درصد شد که این امر 
نشان از موفقیت سیاستهای مدیریت شهری دارد. امید است در سال جاری این 

روند پیشرفت داشته باشد.
 شهردار کرج در  بخش دیگری از این مصاحبه به مطالبه شهروندان جهت توسعه 

فضاهای سبز و اماکن تفریحی و گردشگری پاسخ داد و افزود: پیش از حضور 
در این برنامه ۶ پارک در سطح شهر افتتاح شد و برنامه مدیریت شهری، 

تمرکز بر بهبود و توسعه سرانه فضاهای تفریحی و سبز خصوصاً در 
محلات کمتر برخوردار است. وی با بیان اینکه هر چهارشنبه در شهر 

کرج افتتاحیه پروژهای شهری را خواهیم داشت، عنوان کرد:  
امسال به طور ویژه ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه به این موضوع 
اختصاص پیدا کرده و توجه اصلی مدیریت شهری به مسائل 

اساسی همچون اصلاح خیابانها، جوی، آسفالت 
و جمعآوری آبهای سطحی است، 

این امور عملیاتعمرانی واقعاً 
نیست  زیادی  خواسته 
و باید فوراً اجرا شود تا 
ی  یتمند رضا جب  مو
شهروندان مناطق کم 

برخوردار را فراهم آورد.
شهردار کرج در ادامه 
افزود: در شهر کرج ۲۸ 

منطقه کمتر برخوردار شناسایی شده که برای این مناطق برنامههای ویژهای در 
دست اقدام  است و  به زودی شهروندان ساکن در این محلات به عینه تحولات را 
مشاهده خواهند کرد. کیانی با اشاره تحولات انقلابی که در حوزه اتوبوسرانی رقم 
خورده و مدیریت شهری کرج در حال حاضر 1۴۰ دستگاه اتوبوس دارد، گفت: 
اکنون اقدامات لازم برای تزریق 1۳۰ دستگاه اتوبوس جدید نیز صورت گرفته که این 
امر افزایش 1۰۰ درصدی ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی را تا پایان سال به دنبال دارد.
شهردار کرج اضافه کرد: در حوزه تاکسی نیز برای اولین بار ۷۰ دستگاه ون مدرن 
خریداری شده تا شایستهشان و منزلت شهروندان کرجی باشد. امید است در 

هفتههای آینده ۲۵ دستگاه از این ونها وارد خطوط تاکسیرانی شهر کرج شود

حیطه عملکرد شهرداری محدود به خدمات شهری نیست
شهردار کرج گفت: با وجود اینکه مردم از زمان ولادت تا لحظه مرگ با شهرداریها 
در ارتباط هستند، بسیاری از آنها با کارکردها و فعالیتهای گسترده این مجموعه 
آشنا نیستند. این در حالی است که به گزارش یونسکو، تأثیر شهرداریها در 
تأمین امنیت روحی و روانی شهروندان حتی از دستگاههای امنیتی و قضایی 
نیز بیشتر است. مهرداد کیانی  افزود: بسیاری از شهروندان عملکرد شهرداری 
را به نظافت و رسیدگی به شهر محدود میدانند این در حالی است که حیطه 

عملکرد این دستگاه به پنج بخش تقسیم میشود.
به گفته کیانی، وظایف عمرانی، خدماتی، نظارتی و حفاظتی، رفاهی و مدیریت 
منابع مسئولیتهایی هستند که طبق قانون به شهرداریهای کشور واگذار شده 
که هر یک از این وظایف دارای زیرمجموعههای بسیار متعدد و متنوعی است.

وی، علت نامگذاری این روز به نام شهرداریها از طریق مصوبه شورای انقلاب 
فرهنگی را ایجاد آشنایی مردم با همین مسئولیتها و وظایف عنوان کرد و ادامه 
داد: مشارکت و هم افزایی مردم با مدیریت شهری، با توجه به گستره وسیع ارتباط 

این دو بخش به یکدیگر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
شهردار کرج، اذعان کرد: هر نوزاد از لحظه تولد جزء شهروندان یک شهر به 
شمار میآید و ضروری است تا مقدمات رشد و پیشرفت او مهیا شود. از این نظر 
شهرداریها موظفند خدمات مورد نیاز را از کودکی تا پیری برای مردم 
فراهم کرده و شهری بسازند که برای تردد، آرامش، تفریح و 

گذران زندگی افراد در هر سنی مناسب باشد.
این مسئول ادامه داد: با توجه به رشد شهرنشینی در 
سالهای اخیر و تراکم جمعیت در شهرهایی همچون 
کرج، مسئولیت شهرداریها در عرصههای گوناگون مانند 
شهرسازی، نظافت و بهداشت، عمران و ترافیک نسبت به 
گذشته سختتر و مضاعف هم شده است که از این حیث 

همکاری بیش از پیش مردم را میطلبد.
وی ابرازامیدواری کرد: با مساعدت 
مدیریت  تلاش  و  شهروندان 
شهری میتوانیم شهری آباد 
بسازیم که همه ساکنان از 
هر قشر، گروه و سنی در آن 
احساس آرامش و امنیت 
کرده و بتوانند ازامکانات 

مختلف بهرهمند شوند.

مهندس مهرداد کیانی شهردار کرج:

اتصال مترو کرج تا انتهای سال ۱۴۰۲ به ایستگاه شهید سلطانی

ذهنیت بستن یک پیچ 
مــا آمریکایی هــا خــط مونتــاژ را مــا اختــراع کردیــم و بــا 
ایــن ایــده فاجعه آمیــز پیــش می رویــم کــه اگــر یــک نفــر 
یــک میلیــون بــار در روز کار کوچکــی انجــام بدهــد بهتر 
از ایــن اســت کــه لــذت ســاختن یــک دســتگاه در روز 
را ببــرد بــه همیــن دلیــل اســت کــه آدمــی مثــل فــرد در 
کارخانــه ای در دیترویــت کمــی دیوانگــی میکنــد. بــه 
همــه می گویــد کمپانــی بــه او گفتــه » تــو ماشــین فــورد 
میســازی!« ولــی او در واقــع فقــط یــک پیــچ می بنــدد 
و خــودش هــم ایــن را میدانــد. مــا ذهنیــت بســتن پیــچ 
را بــا خودمــان همــه جــا می بریــم و می بینیــم کــه 
خــودش را در هنــر هــم نشــان می دهــد. حــالا کــه 
هنــر بــه ماشــینی بــزرگ تبدیــل شــده ایــن اتفــاق بــرای 
هنرمنــدان می افتــد کــه در ذهنیــت بســتن یــک پیــچ 
ــد  ــت کنن ــوب درس ــزی را خ ــر چی ــد. اگ ــر می کنن گی
بایــد بقیــه چیزهایــی کــه درســت می کننــد هــم مثــل 

آن خــوب باشــد مثــلًا در ســینما، اسکورســیزی اجــازه 
ــدد.   ــتری را ببن ــای گانگس ــط پیچ ه دارد فق

خیلــی وقتهــا چیــزی کــه واقعــا بایــد نگرانــش باشــیم 

ــر  ــچ گی ــک پی ــتن ی ــاً در بس ــا واقع ــه »آی ــت ک ــن اس ای
کرده ایــم؟« امــا بیشــتر نگــران ایــن هســتیم کــه مبــادا 
غیرحرفــه ای باشــیم. اگر دوســت داری یــک پیچ ببندی 

و از آن راضــی هســتی خــوب اســت. یــک میلیــون از این 
پیچ هــا بســاز. ولــی اگــر خواهــان تغییــری، تغییــر کــن 
ــی  ــا نمی توان ــد ی ــد نبای ــه می گوین ــی ک ــه آدم های و ب

گــوش نــده.
ــت  ــردن در موقعی ــد، گیرک ــرای هنرمن ــن ب ــر م ــه نظ ب

ــت.  ــی اس ــر از هیچ ــچ، بهت ــک پی ــتن ی بس
 ســؤالهای زیــر بــرای ایــن پرســیده می شــوند کــه ببینــی 
آیــا خــودت بــه طــور مــداوم و سرســختانه خلاقیــت ات را 

بــه راه هــای شــناخته شــده می فرســتی.
۱. تو برای ساختن کدام پیچ شناخته شده ای؟  

ــی  ــک آگه ــد؟ ی ــی می کن ــو را راض ــچ ت ــن پی ــا ای 2. آی
بــرای توانایی هایــی کــه حقیقتــاً دوســت داری خلاقانــه 

کســب کنــی بنویــس.  
3. چــه چیــز در پیچــی کــه الان میبنــدی تــو را راضــی 

میکنــد؟ دربــاره اش بنویــس.
ادامه دارد... 

از کتاب »پروازهای خلاقیت« راهنمای رفع موانع خلاقیت/  نوشته 

جولیا کامرون، ترجمه دل  آرا قهرمان و لاله مهدی نژاد، نشر مثلث 
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تغییر کن و به آدم هایی که می گویند 
نباید یا نمی توانی گوش نده!

بخش هفتم


